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اـز      تاريخ تلاش چكيده: يـلادي ب هاي غربيان براي شناخت اسلام و سيرة پيامبر(ص) به سـدة نهـم م
ها كه در بستره مطالعات آكادميك و علمي صورت گرفت، از نيمة  هاي جدي آن . اما پژوهشگردد مي

اـ      دوم سدة نوزدهم ميلادي آغاز شد. از همان ابتدا دو رويكرد معارض در مقابل هـم شـكل گرفتـه و ت
تاني، . رويكرد افراطي مستشرقاني كه با سردمداري لامنس و كاي1زمان حاضر نيز ادامه پيدا كرده است: 

يـره و صـدر اسـلام     به كلي نافي ارزشمندي ميراث تاريخي و حديثي اسلامي در بررسي تاريخ قرآن، س
تـة حقيقـي و     2 اند و بوده . رويكرد معتدلانة افرادي چون نولدكه و بكر كه در كنار اذعان بـه وجـود هس

اـ از     اـبع مصـروف     تاريخي موجود در اين روايات، هم خود را بر زدودن حواشـي غيـر قابـل اعتن ايـن من
پژوهان سرشناسي چون گلدتسيهر، شاخت و مونتگمري وات بـه   داشتند. اين دو جريان با حضور اسلام

توسط آراء ونزبروُ » شكاكيت افراطي«هاي پاياني سدة بيستم رسيد. در اين دوره مكتب سيره پژوهي  دهه
را به اوج خود  ن و كوك آنبسط يافت و در آستانه سدة بيست و يك ميلادي، پژوهش مشترك كرو

اـزوكاري معتـدل و       نـاخت س اـل ش رساند. در سويه مقابل افرادي همچون وات، سرجنت و قسطر بـه دنب
علمي براي تمييز هستة اصلي و تاريخي روايات سيرة نبوي بودند. هريـك از ايـن پژوهشـگران، تحليـل     

تـص بـه     خاصي از روند تحريف، تلخيص يا تبديل روايات سيرة نبوي را مطرح اـر مخ كردند و ساز وك
شناسي جديد،  خود را درباب تميز مجعولات از حقايق تاريخي ارائه كردند. اگرچه دستاوردهاي باستان

بسياري از مدعيات شكاكان افراطي را باطل كـرده،   - هاي صحراي نگب در جنوب فلسطين نظير يافته - 
يـن بـه    گرايان خوش ان به دو گروه عمدة سنتتو پژوهي در غرب را مي اكنون نيز مطالعات سيره اما هم ب

سيرة نبوي و شكاكان قائل به عدم وجود هستة تاريخي براي روايات سيره نبوي تقسيم كرد. هدف ايـن  
گيري و تثبيـت آراء ايـن دو مكتـب پژوهشـي      مقاله، علاوه بر ارائه گزارشي دقيق و جامع از روند شكل

  شناسي اين دو مكتب است. به مواضع و روش معارض، ارائه تحليل و داوري علمي نسبت

 ، شكاكيت افراطي پژوهي در غرب ، سيره ، مستشرقان سيرة نبوي كليدي: هايواژه
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Sīra studies in the West: 
Authenticity and reliability of Hadīth 
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Abstract: Back to 9th century, western efforts on knowing Islam and the Sīra of 

Prophet have been started. But, actual researches on this context occurred in the last half of 

19th century. As a diversion which appeared since the very beginning, two approaches 

represented. (1) Extremist view based on ignoring historical value of Haḍīth in search of 

history of the Qūran, Sīra and the early period of Islamic history, which was led by 

Lammens and Caetani. (2) Moderate view of Nöldke and Becker which were dedicated on 

purifying the “historical Kernel” of Hadīth. With efforts of well known scholars such as 

Goldziher, Schacht and Montgomery Watt, those vis-à-vis approaches came to the 21th 

century. In that time, extreme skepticism emerge by Wansbrough and is widespread on 

basis of Crone and Cook’s works. On the other side, scholars like Watt, Serjeant and Kister 

devote their efforts on inventing some new methods in search for the “historical kernel” of 

Haḍīth and Sīra. Although archeological findings of Negev desert disprove many skeptical 

views about reliability of Haḍīth, there is still an overt dissension between ‘Sanguine’ or 

traditionalist and ‘Revisionist’ or sceptics. Thus, this study focuses on presenting an 

accurate story of formation and conformation of those two different approaches and also 

analyzes their methods and positions about authenticity and reliability of Haḍīth in Sīra 

studies. 

Keywords: Sīra, western scholars, Sīra studies in the west, Scepticism 
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  مقدمه
شناسي محققان غربي قـرار   هاي اسلام مطالعات درباب سيرة پيامبر(ص)، از ديرباز در متن پژوهش

هاي وسطي و اندكي پس از آن مسيحياني تنـدخو، بـه ارائـة تصـويري از      است. در طول سده شتهدا
يـحيان، تـا سـدة     پيامبر پرداختند كه سراپا در تضاد با واقعيت قرار داشت. تأثير تعصبات ديني مس

تـقيم      گيري مكاتب علمي اسلام اخير و شكل پژوهي در غرب نيز ادامه يافت. امـا بـا مواجهـة مس
ان غربي و مستشرقان با جامعة اسلامي، فاصلة عميق رويكرد متعصبانه مسيحيان با واقعيـت  محقق

ساز حضـور   هاي خاص استعماري كشورهاي غربي، زمينه جهان اسلام آشكار شد. اگرچه سياست
ها با جهان اسلام شد، پـس از تغييـر ايـن     پررنگ مستشرقان در بلاد اسلامي و آشنايي مستقيم آن

نـاخت عميـق تـر     ها و سياست ورود جهان به دورة پسااستعماري، محققان غربي از تلاش براي ش
پژوهي در غرب كه مدتهاست بـا   گيري مراكز متعدد اسلام تاريخ و هويت اسلام بازنماندند. شكل

انـد، گـواه خـوبي بـر ايـن       هاي مالي مناسب به شناخت تمدن و ميراث اسلامي پرداختـه  پشتيباني
لـي ايـن پـژوهش    بر(ص) و سيرة ايشان نيز در اين ميان، بهمدعاست. وجود پيام هـا   عنوان جبهة اص

يـره     شود. گرچه در اين مطالعـات، مواضـع، رويكردهـا و روش    محسوب مي هـاي متعـددي در س
شد، اما سؤال درباب ميزان اعتبار و وثاقت متون اسلامي در شناخت اسـلام،   پژوهي به كار گرفته

لـي محققـان    ف آراء ميان اين محققان بودهترين محل اختلا تاكنون اصلي است. يكي از سؤالات اص
توان به خود منابع اسلامي در مسير  غربي از ديرباز تا هم اكنون اين بوده است كه تا چه حدي مي

شناخت تاريخ اسلام و يا احاديث سيرة نبوي معتقد بود؟ و تا چه ميزان ايـن احاديـث و روايـات،    
  1قعي رخ داده در تاريخ اسلام هستند؟منعكس كنندة حقايق وا

اين مقاله برآن است تا ضمن مروري بر مطالعات نوين اسلام شناسان غربي درباب سيرة نبـوي  
ها تدوين شده است، پرتويي جديـد بـه    هاي گوناگون آن كه بر مبناي رويكردهاي متعدد و روش

دقيق آراء مختلـف ايشـان، زمينـة     سير تطور فكري سيره پژوهان غربي بيفكند و در ادامه با تبيين
 مناسب براي شناخت و نقد آنرا فراهم آورد. 

 . مكاتب عمده خاورشناسان در مطالعات سيرة نبوي1

ها با مشكلات منابع اسلامي و غير آن متغير است  تأثير نوع مواجهة آن مطالعات غربيان كه تحت
                                                 

1  Harald Motzki,“ The Question of the Authenicty of Muslim Traditions Reconsidered: A Review Article” in 
Method and Theory in the study of Islmic Origins, pp.211-257. 
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در نظـر داشـت كـه هريـك از ايـن       توان به چهار رويكرد عمده تقسيم كـرد. البتـه بايـد    را مي
رويكردها بر مبناي فرضيات تاريخي متفاوتي بنيان نهاده شده و به ميزان اندكي به ترتيب ظهور و 

ديگر سخن، اگرچه هريك از اين مكاتب با ظهور خود، باعث زوال  اند. به زوال تاريخي ارائه شده
قات، حضور همزمان چند مكتب در كنار اي او اند، اما در پاره فروغ شدن مكاتب پيشين شده و كم

  ايم. ها شاهد بوده هم و تداخل دستاوردهاي علمي مورخان و پژوهشگران آن
ترين مكتـب مطالعـة تـاريخ     در اين رويكرد كه به لحاظ تاريخي، قديمي 1. رويكرد توصيفي:1 .1

اند. بايـد در   داختهشود، محققان با اعتماد به منابع اسلامي به تحقيق پر اسلام در غرب محسوب مي
يـحيان قـرون وسـطي      نظر داشت كه اين رويكرد در مقايسه با مطالعات جهـت  دار و كلامـي مس

يـش  بسيار روشمند و مورد قبول محسوب مي 2درباب اسلام، لـي، مبنـاي نظـر      شد. سه پ فـرض اص
يـرة         . متن قـرآن بـه  1پژوهشگران اين مكتب بود:  عنـوان منبعـي موثـق بـراي تـاريخ حيـات و س

هـاي موجـود در منـابع     . گـزارش 2يامبر(ص) از وثاقت و ارزش بسيار بالايي برخـوردار اسـت.   پ
تـند.  » آنچه در واقـع رخ داده «تاريخي صدر اسلام حاوي اطلاعات مفيدي درباب  . احاديـث  3هس

تـند. ايـن     كلامي نيز به دليل ارائه جلوه- فقهي اي بديع از تاريخ، حاوي اطلاعات مفيد تـاريخي هس
اتخاذ شد. او  3، اثر ادوارد گيبون»ظهور و سقوط امپراطوري روم«براي اولين بار در تاريخ  رويكرد

تـاريخ  در فصولي از كتابش براي توضيح تاريخ اسـلام، از منـابع متـأخر تـاريخي اسـلام همچـون       
هاي اخير با رويكرد پذيرش  ) بهره برد. پس از او، مورخان متعددي در سده732/1331(م.ابوالفداء

  4اند. رزشمندي و اعتبار متون اسلامي، به تحليل و روايت تاريخ اسلام پرداختها
از ميانة سدة نوزدهم ميلادي علاقه به دستيابي به منـابع متقـدم و    5:رويكرد نقادانه به منابع  . 2 .1

هـاي نسـخ خطـي     سوي تصحيح و بازشناسي اين متون از ميان گنجينه اصيل، محققان اروپايي را به
، فتـوح البلـدان بـلاذري،    هشام سيره ابن، اسحق سيرة ابنداد. مطالعة انتقادي اين منابع(همچون سوق 

) باعث ترويج پديدة شك نسبت به بدنة متون متقدم اسـلامي شـد.   تاريخ طبريو  سعد طبقات ابن
                                                 

1  Descriptive Approach. 
  :به بنگريد اسلام باب در وسطي قرون مسيحيان هاينوشته از كاملي اطلاع براي   2

Norman Daniel(1996),“Islam and West and Sothern, Western views of Islam in Middle ages”, in Medieval 
Christian perceptions of Islam: A book of Essays, John Victor Tolan (ed), NewYork, Gareland. 
3  Edward Gibbon. 

  :به بنگريد است شده ترجمه فارسي زبان به نيز برخي كه رويكرد اين با شده نگاشته آثار از اينمونهبراي    4
Claude Cahen, Der Islam, I: Vom Ursprung bis zu den Änfangen des Osmanreiches (1968), G.E. von 

Grunebaum, Classical Islam, M.A.Sha’ban, Islamic Hisotry 600-750AD: A new Interpretation; Hugh Kenndey, 
Muhammad and the Age of Caliphates; Ira Lapidus, A history of Islamic Societies; Albert Hourani, A History of 
the Arab peoples. 
5  Source-Critical Approach. 
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نـدگان  - اي ، تضاد مطالب و تمايلات فرقه سؤالات بسيار اين محققان در باب پيچيدگي سياسي نويس
گيري رويكرد دوم، يعني ايراد شك نسبت به صحت اطلاعات  برخي از اين متون، منجر به شكل

گرايانـه بـه    هـاي اثبـات   متون اوليه اسلامي شد. رسالت اصلي اين رويكرد كه درپي ورود انديشه
بود، تلاش براي درك اين اصل بود كه در ميان روايات موازي و بعضاً  تاريخ، تحرك بيشتري يافته

ارض در متون اسلامي، كداميك و به چه دليل شايان پذيرش و تأييد است؟ بـر ايـن مبنـا، ايـن     مع
  پرداخت:  رويكرد به ارائه پاسخ بر مبناي دو فرض اساسي مي

. اگرچـه اطلاعـات منــابع و متـون اســلامي، از ارزشـمندي بـالايي در شـنـاخت تـاريخ اســلام       1
اند:  ها غث و سمين با يكديگر ممزوج شده عمده در آن برخوردارند، اما از همان ابتدا، به سه طريق

اي براي بالابردن جذابيت مطالـب   الف. نقل نادرست. ناقل از منبع اصلي؛ ب.تركيب مطالب افسانه
  هاي متأخر. سياسي در سده- هاي كلامي ها؛ ج. ورود گرايش در نقل آن

العة تطبيقي درباب تـاريخ اسـلام   منابع ارزشمند براي مط - سرياني و يوناني - . متون غيراسلامي2
هـا بـراي كشـف صـحت و واقعيـت       تـوان از آن  هستند و در صورت وجود شواهد مكفي، مـي 

هـاي نـوين از    روايات اسلامي بهره برد. براي نمونه، دخوية هلندي در تحقيقش كه بر پايه يافتـه 
اسحق و واقـدي بهـره    بندر يك سوي از نگاه عميقش به آثار ا 1بود، بلاذري بنا شده فتوح البلدان

 2اي كرد. پس از دخويـه،  سرياني درباب فتح شام توجه ويژه- برد و در سوي ديگر به متون يوناني
به تعيين مكاتب متعدد در  3،تاريخ طبريعمر در  بن مطالعة ولهاوزن درباب وثاقت روايات سيف

اكنـون نيـز در    كه هـم منجر شد  - مدينه، كوفه، بصره، شام و خراسان - نگاري صدر اسلام تاريخ
شده و مورد استفاده است. اما ناتواني محققـان ايـن رويكـرد در ارائـه      ميان پژوهشگران پذيرفته

هاي بدبين به اسلام بـه   پاسخي نهايي و قاطع در تشخيص احاديث صحيح و موثق و ورود گرايش
يـدار شـدن   منجـر بـه پد   4عرصة تحقيق كه در پژوهش حجيم لئون كايتاني به اوج خود رسيد،

  رويكرد سوم در مطالعات تاريخي اسلام شد.
                                                 

1  M.J. De Goeje(1864), Mémoire sur la Conquête la Syria, Leiden:Brill,. 
2  Michael Jan de Goeje. 
3  Julius Wellhausen(1902), Prolegomena zur ältesten Geschichte des Islams, 1899; idem, Das arabische Reich 

und sein Sturz. 
4  Leon Caetani, Annali dell’ Islam, pp.1905-1925 . 

آوري كـرد. او در ايـن راسـتا     او در اين اثر، تمام اطلاعات موجود نسبت به وقايع چهل سالة اول تاريخ اسلام را جمـع 
كيد بـر ناهمسـاني و تعارضـات در    أبيش از آنكه به رهيافتي براي تشخيص صحيح از سقيم در اين روايات ارائه كند، به ت

اند.(نك  ها پرداخت. از اين منظر، گروهي از محققان او را در قالب محققان شكاك نسبت به تاريخ اسلام قرار داده ميان آن
  مقاله) ةبه ادام
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ايـن رويكـرد در پـي انتشـار اثـر جنجـال برانگيـز ايگنـاس          1رويكرد نقادانه به حديث:  . 3 .1
او در اين  2گلدتسيهر درباب اهميت احاديث در اعتبار متون اسلامي گسترش قابل توجهي يافت.

كه درباب تـاريخ صـدر اسـلام معتبـر      يش از آناثر مدعي شد كه احاديث مرتبط با سيرة نبوي ب
تـند. بـدين       باشند، نشانگر تأثيرات كلامي، سياسي و فقهي ناقلان سـده  هـاي متـأخر اسـلامي هس

ها تا حد بسيار زيادي مورد سـؤال   ترتيب اگرچه صحت احاديث سيره،  نقض نشد، اما اعتبار آن
تـفاده از     پيروان گلدتسيهر در پي انتشار آثـار متعـد   3قرار گرفت. دي كـه دربـاب چگـونگي اس

كرد، بر اين امر اتفاق نظر يافتند كه گرچـه احـاديثي كـه بـه      احاديث و سنت اسلامي بحث مي
آوري شده، پس از گذرانـدن يـك دورة طـولاني از     صورت نهايي در مجامع حديثي مرجع جمع

تـوان بـه    ند، اما مـي ا دست ما رسيده هاي سياسي،كلامي و فقهي ناقلان به تحريف و اعمال گرايش
ها معتقد بود كه از طريق بررسي دقيق و عميق احاديـث   در آن 4اي از حقايق تاريخي هستهوجود 

اي چـون قسـطر، سـلهايم، ويـدنگرن،      باشد. اين رويكرد توسط محققان برجسته قابل دستيابي مي
ود كه با توجـه بـه   سؤال اصلي در اين راستا اين ب 5ويژه آلبرشت نوث گسترش يافت. برِكلند و به

فرض كه امكان تحريف و دست بردن در احاديث در نقل شفاهي، بيشتر از نقل مكتوب  اين پيش
كلـي از طريـق    شده و آيـا پـس از آن تـاريخ، بـه     زماني احاديث شفاهاً نقل مي است، دقيقاً تا چه
بـاب  هايشـان در   برمبنـاي پـژوهش   - انـد؟ پاسـخ فـؤاد سـزگين و نبيـه عبـود       كتابت نقـل شـده  

پايان سدة اول هجري بود. شولر و موتسكي با تحقيق بر احاديث متقـدم   - 6هاي اسلامي پاپيروس
مكي بيان كردند كه هيچ پاسخ دقيقي براي تعيين تاريخ تبديل نقـل شـفاهي بـه مكتـوب وجـود      

                                                 
1  Tradition-Critical Approach. 
2  Ignaz Goldziher,Muslim Studies, II, pp.15-247. 

 به فارسي منتشر شده است. درسهايي درباب اسلامرحوم علينقي منزوي، تحت عنوان اين كتاب، توسط م
بايد در نظر داشت كه نقد گلدتسيهر در مقايسه با شكاكان بعدي، تنها به اعتبار و وثاقت احاديث مرتبط با سيرة نبوي درباب    3

كـه دربـاب    به منابع سنت اسلامي سرباز نـزد. چنـان  ها در فقه اسلامي متمركز بود و هيچگاه از توجه و اتكا  اثرات بعدي آن
حيـات ايـن مـورخين     ةو ديگر تواريخ عهد عباسي، به اعتبار كامل مطالب تاريخي كه معاصر يا نزديك بـه دور  تاريخ طبري

  .بنگريد به: اند، اذعان كرده است بوده
Ignaz Goldziher,“Historiography in Arabic Literature” in Gesammelte Schriften, III, p.391. 

اي بـر خاسـتگاه و    پژوهي در غرب؛ مقدمـه  حديث«ظاهري و روشي گلدتسيهر بنگريد به: هارالد موتسكي، هاي درباب تناقض
  .8، ص4و3، ش 10، سعلوم حديث نيا، مرتضي كريمي ةترجم ،»سير تطور حديث

4  Kernel of Historical Facts. 
5  Widengren, Muhammad the Apostle of God, and his Ascension,1955;idem,”Oral Tradition and written 

literature among Hebrews in the light of Arabic Evidence,1959; Harris Birkeland(1956), The lord Guideth: 
Studies on primitive Islam. 

6  Nabia Abbott(1957-1972), Studies in Arabic literary Papyri, I-III, Chicago. 
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عثمـان از هـر دو روش نقـل كتبـي و      بـن  زبير و أبـان  بن ةندارد و از همان ابتدا، ناقلاني چون عرو
اند. همة محققان قائل به اين حدس عالمانه كه به نوعي متأثر از تفكيك  كرده شفاهي استفاده مي

تـه حقيقـي  نگاري صدر اسلام بودنـد، بـه وجـود     خاص ولهاوزن نسبت به مكاتب تاريخ در  هس
تـرك از آن   تاريخ اسلام معتقد بودند. اما تفاوت بسيار در روش ها، مانع از دستيابي به تعريفي مش

بود. در مقايسه با ديگر محققان اين رويكرد، قسطر و شاگردانش در فلسـطين اشـغالي،    سته شدهه
به تحقيق موردي و عميق درباب روايات مرتبط با سيره پرداختند. ناتواني اين محققان در اجمـاع  
درباب مسائل فوق، زمينة رويكردي افراطي در شك به كليت احاديث و متون صـدر اسـلام را   

مشهور شد. دغدغة اصلي شـكاكان، نـه دربـاب كشـف      1گرايي كرد كه به رويكرد شكفراهم 
متون و نه حول يافتن ابزاري براي زدودن حواشي و زوائد متأخر به احاديث بـود؛   هسته تاريخي

طور كل، وثاقت و اعتبار حديث و تاريخ سيرة نبوي هدف شـك و نفـي قـرار گرفـت.      بلكه به
بـه رونـد جعـل و     - متأثر از افكار گلدتسـيهر  - د كه اگر تمام محققانها اين بو سؤال مبنايي آن

توان اطمينان داشت كه تمـام   تحريف محدثان متأخر بر اصل احاديث اصيل معترفند، چطور مي
سياسـي محـدثان متـأخر     - هاي كلامي اين احاديث و روايات تاريخي، برساختة افكار و گرايش

اسلام در ذهن داريم، همان تصويري باشد كه اين محدثان نيست و آنچه ما امروز از تاريخ صدر 
  اند؟ پسنديده متأخر مي

كه ديديم پس از گذشت يك سـدة از آغـاز مطالعـات     چنان رويكرد شكاكانه به حديث:  . 4 .1
دست  روشمند غربيان، هنوز پاسخ مورد وفاقي به سازوكار اعتبارسنجي احاديث و متون اسلامي به

جـان   شـد.  ين بين پاسخ شكاكان به نوعي پاك كردن صورت مسئله محسوب مينيامده بود و در ا
بـا ارائـه طرحـي بـراي      2در مطالعات خـود  ،استاد دانشكدة مطالعات شرقي دانشگاه لندنونزبرو 

كشف اصالت فضاي قرآن و سيرة نبوي كه براي اجتناب از تأثير تحريفات و اضافات بعـدي، بـه   
كلي صحت و اصالت قرآن و احاديث را  بود، به سلام منحصر شدهروش تحليل ادبي احاديث صدر ا

روايات تاريخي و  هستة حقيقيپاسخ او به سؤال هميشگي پژوهشگران درباب كشف  3انكار كرد.
                                                 

1  Skeptical Approach. 
2  John Wansbrough(1977), Quranic Studies: Sources and Methods of scriptural Interpreattion,Oxford; idem, 

Sectarian Milieu: Content and Composion of Islamic Salvation History,Oxford, p.1978. 
گذاري تفسير  تاريخ« ،)1385(: محمدعلي مهدوي راد و نصرت نيل ساز زبرو درباب إسناد احاديث بنگريد بهبراي نقد روش ون   3

كـلاه،   سـاز و الهـام زريـن    نصرت نيـل )، 1391 همان(بهار و تابستان؛ تحقيقات علوم قرآن و حديثدر  »عباس منسوب به ابن
 مجلـة  ، در»مجاهـد  تفسـير  بـر يخي تطور تفاسير كهن بـا تكيـه   شناسي و سير تار بررسي و نقد ديدگاه ونزبرو دربارة گونه«

  .210- 189 صص ،1ش ،45سال ،حديث و قرآن هاي پژوهش
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هاي بعدي، بسيار روشن بود. او معتقد بـود كـه    هاي محدثان سده ها از افزوده سازوكار پالايش آن
تـه باشـد، بايـد     كه بحث درباب وجود يا بيش از آن عدم وجود اين هستة تاريخي موضوعيت داش

اذعان كرد كه تمييز اين مجموعة حقيقي از حشويات و اضافات بعـدي غيـرممكن اسـت و تمـام     
بينش و نحوة مواجهه ما با اين متون، از اساس، متأثر از عقايد كلامي متأخري است كه اين متـون  

يافتن سازوكاري بيروني براي كشف عمق روايـات تـاريخ   اند. دغدغة اصلي ونزبرو،  را تشكيل داده
شد كه درآن به تكامـل و  » اي محيط فرقه«ساز نگارش اثر دومش  همين تحليل، زمينه 1اسلام بود.

هاي ميانه پرداخته بود. روش  تحول اسلام در قالب بررسي فرق متعدد مذهبي و عقايد كلامي سده
در توجه به متون تفسيري  2مطالعات انجيلي بر قرآن بود، هاي جديد او كه در حقيقت، اعمال يافته

بـود.   شناسـي تحليـل كـرده    هاي وثاقت، هويت و معرفـت  تبلور يافته بود و او اين متون را از جنبه
دانست كه دين عربي خاصي  مسيحي مي- اي كهن از مفاهيم يهودي ونزبرو تاريخ اسلام را مجموعه

لـي مطـرح شـده در      دة هفتم ميلادي قوام بخشيدهرا نظام داده و در عربستان آغاز س است. نظـر اص
يـلادي بـه صـورتي    ا آثارش آن ست كه يكتاپرستي اسلامي در واقع پس از سدة سوم هجري/نهم م

اي از مجـادلات عقيـدتي در ميـان     منسجم و يكپارچه متبلور شده و پيش از آن تنها فضايي فرقـه 
اي بـه شـدت متـأثر از     بود تمام هويت فضاي فرقههاي مختلف جامعه حاكم بود. او مدعي  گروه

آنچـه در حقيقـت رخ   «كه به بيـان   جزيرة عربي بوده كه بيش از آن سنت يهودي موجود در شبه
  4دانست. 3»تاريخ رستگاري«را  توان آن شبيه باشد، مي» داده

                                                 
مرتضي كريمي نيا، در  ة، ترجم»تحليل ادبي قرآن، تفسير و سيره: نگاهي به روش شناسي جان ونزبرو«، )1391(اندرو ريپين   1

  .192ص هرمس،انتشارات  ، تهران:زبان قرآن، تفسير قرآن
2  Uri Rubin(1995), The eye of Beholder, Darwin press, p.3. 
3  Salvation History. 

هاي مشابه آن در مسيحيت و يهوديت است، به ايـن معناسـت كـه آنچـه      تاريخ رستگاري در اسلام كه رونوشتي از نسخه   4
ان اين مطلب است كـه خداونـد چگونـه سلسـله     دهند، بي و تفاسير و احاديث نبوي و متون كلامي بر آن گواهي مي قرآن

هـا   حوادثي دنيوي و زميني را حول محور زمان و مكان پيامبر هدايت كرده تا زمينه نجات و رستگاري بشر را از طريق آن
الهي در تاريخ بشـريت. بـه عبـارت ديگـر      ةفراهم آورد. اين متون تنها يك هدف دارند و آن نشان دادن حضور و نقش اراد

آيد، نه تنها عين واقعيت و حقيقت نيست، بلكه برساخته و زائيده افكـار   عة اطلاعات و معارفي كه از اين متون برميمجمو
» تاريخ رسـتگاري « ةترتيب با تبيين پديد اند بوده است. بدين انگاشته ها حقيقت مي علماي قرون متاخر بر مبناي آنچه آن

 مصـالح  يـا  تمـايلات  كه اند پرداخته متوني وزمان وقوع حوادث، به خلق روايات هاي زماني بسيار زياد با  افرادي در فاصله
 روسـت  آن از ،»رسـتگاري  تـاريخ « به پديده اين گذاري نام راستا اين در. كنند توجيه را خود زمان فقهي و كلامي سياسي،

 راه حـديث  و قـرآن  مـتن  بـر  تأكيد با را اسلام تا شده تعبيه نحوي به تاريخي - حديثي چارچوبة اين - ونزبرو زعم به– كه
 در خداونـد  ارادة تبيـين  بـه  احاديـث،  و قرآن پيامبر، سيرة لاينفك پيوند بر تأكيد با و كند تصوير بشر رستگاري و رهايي

  .  بپردازد بشر رستگاري
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ا كار ونزبرو در حقيقت آن بود كه پاي شكاكيت جديد در عرصة تورات و انجيل پژوهـي ر 
او در مسير انتقـاد از رويكردهـاي    2كند. 1گرايي را جانشين اثبات  به مطالعات قرآني بگشايد و آن

دنبـال اعمـال رويكـردي     كردند، بـه  گرا كه در پي كشف معاني اصيل، به عمق متون نفوذ مي اثبات
و بـا   3تلمودو  قرآنهايي در كشف موارد مشابه در  فرامتني بود. ونزبرو در اين مسير، با ارائه مثال

تأكيد بر چهار مفهوم مشترك متون آسماني، كيفر و پاداش الهي، آيت و نشـانه الهـي، آوارگـي و    
بـك ارجـاعي     هجرت الهي و عهد و ميثاق الهي، به دنبال اثبات اين حقيقت بود كه با توجه بـه س

ن و مسيحيان در كلامي يهوديا- اي در بيان قصص و روايات، اين متن برآمده از منازعات فرقه قرآن
بر اين اساس ونزبرو در تجزيه و تحليـل خـود راجـع بـه كتـاب آسـماني        4ست. هاي بعدي ا دوره

هاي متعددي(مانند تحليل صورت، و تحليل قالب شفاهي) را به كـار گرفـت كـه     مسلمانان، روش
بـود.  مطرح و پيـاده شـده    - ليانجو  توراتبه ويژه درباب - هاي خارج از اسلام تر در حوزه پيش

تـوار دانسـت:     شناختي ونزبرو را مي اساس نظرية ساختاري و زبان توان بر چهار فرضية اساسـي اس
 - قـرآن از جمله  - .هيچ دليلي در دست نداريم كه واقعيت تاريخي هرگونه منبع مكتوب اسلامي1

تـوان   نمي . نتيجتاً، هيچ يك از اين منابع را2هجري/نهم ميلادي بپذيريم  را پيش از ابتداي سدة سوم
. در عـوض ايـن منـابع    3به مثابة مبنايي در شناخت خاستگاه و تاريخ صدر اسلام به كار گرفـت  

بـه جزيـرة        بيانگر اقتباس و انعكاس مبادي حجازي بر يك سـنت  انـد كـه در واقـع، خـارج از ش
ير يهوديت است كه اهميت تأث . كليد اين استنباط، آن4اند و  عربستان، و عمدتاً در عراق تلفيق يافته

   5را بر رشد تكويني و درازمدت سنت اسلامي و منابع مورد وثوق آن درك كنيم.
                                                 

1  Positivism. 
اند كه با غور و بررسي هرچـه بيشـتر در    . گروهي از محققان امروزه بر اين عقيده202ص ،»...تحليل ادبي قرآن«اندرو ريپين،   2

 تـلاش  سـرجينت  رابـرت  ميـان  اين در. رسيد اسلام از بهتري درك به توان مي ميلادي هفتم سدةفرهنگ و زبان عربي در 
 در يهوديـت  عنصر به چنداني توجه عمل در اما كرده،) يمن(جنوبي عربستان فرهنگ از اسلام تأثيرپذيري كشف در اي ويژه
  :به بنگريد. است نكرده دمانمر آن ميان

Robert Serjeant, Review of Quranic Studies in JRAS (1978), pp.76-77 .          
  يكي از بارزترين مشابهات داستان حضرت يوسف و جريان حضور برادر ديگري(بنيامين) در ميان كاروانيان كنعان بنگريد به:   3

Wansbrough, Quranic studies, p.24-25 ; Sectarian milieu,p134. 
  :به بنگريد) ع(ابراهيم حضرت عظيم ذبح در باب يا و

Wansbrough, Sectarian Milieu,24.                                                                                      
4  Wansbrough, Quranic studies,12ff & 47. 

بندي اين نقدها  آوري و دسته يژه اين فرضيات چهارگانه تاكنون توسط محققان بسياري نقد شده و جمعنظريات ونزبرو و به و   5
 درباب: «است كرده نقد چنين اين را نظرات اين گراهام ويليام ميان اين در. گيردتواند موضوع پژوهشي در خور قرار  خود مي
 دربـاب  اختنش غيرقطعي و برانگيز بحث استنتاجات از ونزبرو پيروي توان مي خوبي به كه داشت اذعان بايد نخست، فرضيه
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ســرعت خــود را در دو كتــاب  ونزبــرو در غــرب بــه» مطالعــات قرآنــي«تــأثيرات كتــاب 
مبنـاي  بـر  و مايكـل كـوك    2پاتريشـيا كـرون   1نشـان داد. » قرآنجمع و تدوين «و » هجريسم«

سنت حـديثي اسـلام، غيـر واقعـي، مجعـول، غيرمتعـارف و       «كه  مدعي شدندهاي متعددي  مثال
تـره تركيـب اوضـاع تـاريخي     ها آن 3.»سرشار از تضاد و ناهماهنگي است  - اين شرايط را در بس

                                                                                                                   
 سـنت  و قـرآن  در مندرج تاريخي - فرهنگي بافت تمام ايجاد و خلق درباب كه است آن حقيقت. كرد مشاهده را اسلامي فقه

 حجـم  كـه  كنـيم  اسـتدلال  تا باشيم توطئه نظريه نوعي به قائل بايست مي بعد، ميلادي به نهم/دوم هجري سدة از اسلامي
 فـرض . نيسـت  آن از پيش شفاهي و مكتوب سنت زاييده نهم ميلادي/سوم هجري  سدة در مكتوب عظيم منابع از بسياري

 جدلي تعارضات از سدة دو زاييده اساساً را اول سدة دو حديثي- تاريخي متون و منابع است، اول فرض منطقي نتيجه كه دوم
 استادانه تحليل كه نيست مشخص ميان، اين در اما. داند مي عربي جامعه در يهودي مقدس فرهنگي سنت تدريجي تصرف و

 شده نسل ده تا هشت گذشت از پس قرآن نهايي تدوين و تأليف عجيب نظريه اثبات به منتهي چگونه ،قرآن سبك از ونزبرو
 كـه  شـود  مـي  افراطي تاجاستن اين به منجر چگونه يهودي متون و قرآن ميان مشابهت از اوهاي  تحليل ديگر سوي از. است
 درك هـم  سوم فرضية درباب. است نداشته .ق وجود ه200 سال از پيش ،قرآن از پذيري همه و يافته تثبيت متن گونه هيچ
 به توجه و سو، يك از يهودي و اسلامي منابع در شناختي گونه هاي مشابهت نهادن هم كنار كه است دشوار بسيار مسأله اين

 معقولي فراعربي و يهودي پارادايم بايد چگونه اسلامي، فرق اصلي مراكز با آن قراني هم و تلمودي مركز عنوان به عراق اهميت
 تفصيل به آن در و كرده تأليف را آسماني كتابي رسمي متن ، ساخته را جامعه اسلامي نخستين فرق آن در كه كند اثبات را

 كاركردهاي و صور تبيين در يهودي سنت بر فراوان تكيه كه كرد اشاره بايد پايان در اند؟ داده بسط و ساخته را عربي منشأئي
 در بايـد  را سـنت  ايـن  البتـه  كه. باشند شده مقدر و معين پيش از ونزبرو استنتاجات تمام كه كرده فراهم را اي زمينه ،قرآن

». انـد  بوده اسلامي مفاهيم و ورص براي يهودي خاستگاهي اثبات پي در مصرانه كه دانست گايگر و گرونباوم مطالعات راستاي
- 232 صـص قـرآن،   تفسـير  قـرآن،  زبان در نيا، كريمي مرتضي ترجمة ،»قرآني مطالعات كتاب بر ملاحظاتي«گراهام،  ويليام
 ونزبـرو،  آراء نقد و بررسي در كه ذكرست شايان. ادامه به بنگريد شولر گرگور و دونر فرد سوي از ديگري نقدهاي براي ؛235
  .استشده توجه آراء اين از نياكريمي مرتضي فارسي ترجمة به پژوهشگران، گردي از بيش

1  Patricia Crone & Michael Cook, Hajarism: The Making of the Islamic World, Cambridge: Cambridge university 
press, 1977 ; John Burton, The Collection of the Quran, Cambridge: Cambridge university press, 1977. 

 كردند اقرار و) 8ص(دانستند  اسلامي سنت مندي تاريخ به ونزبرو جان شكاكانه رهيافت مرهون را خود صراحتاً كوك و كرون
 خطـور  ضميرشـان  و ذهن به اند، كرده مطرح] هجريسم[خود كتاب در كه اي نظريه ونزبرو، رهيافت از تأثيرپذيري اين بدون كه

 ونزبرو صديق پيروي هرسه اين نتيجه آنكه طرُفه .است دانسته ونزبرو مديون را خود كتابش مقدمه در نيز برتون. تاس كرده نمي
 را اسـلامي  تـاريخي - حـديثي  سـنت  كلـي  سـاخت  كوك و كرون. است رسيده يكديگر از متضاد كاملاً اي نتيجه به آثارشان، در

 عصـر  در عثمـان،  عهـد  از پـيش  قـرآن  مـتن  كـه  كند اثبات تا كرده تلاش ونبرت كه حالي در اند، دانسته مستند و اتكا غيرقابل
 فاصله كتب، اين دوي هر بر نقدش در نيز ونزبرو شخص. است شده تدوين و تنظيم خدشه، غيرقابل سندي عنوان به) ص(پيامبر
  :به بنگريد. است داده بسط را خود عقايد با آنها در منتشره هاي ايده عميق

John Wansbrough, Review of Hajarimsm: : The Making of the Islamic World; BSOAS,(1978) N.41,p.155 
;idem,Review of The Collection of the Quran, BSOAS(1978),N.41, pp.370-371; Fred Donner, Narratives of 
Islamic origins, p.24. 

 كتاب همانند ،)Meccan Trade(1987)(مكي تجارت و) Slaves on Horses(1980)ها( بردگان بر اسبكرون در آثار اخيرش    2
 كـرده  رد را اسلامي منابع وثاقت و ارزش نظر، مقام در او. ست روبرو عمل و نظر در تضادي با) Hajarism(1970)( هجريسم

  :است منابع همان به متكي هايش بررسي در ولي
Harald Motzki(1989), [Review of] P.Crone’s Meccan Trade, Journal of Semitic Studies,V.34, pp.233-236. 

3  Patricia Crone, Slaves on Horses,Cambridge university Press, p.11. 
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 هـاي انتقـال   و شيوه - تغييرات شديد مذهبي، سياسي و اجتماعي كه در پي ظهور اسلام پديد آمد
هيچ مشخصه عيني قابـل اعتمـادي بـراي    «كه طبق عقيدة كوك، بدان سبب . ندشفاهي تبيين كرد

بـراي نيـل بـه    ، »هاي اول و دوم هجري) وجـود نـدارد   وثاقت و اعتبار متون ابتدايي اسلامي(سده
تـعانت از منـابع     بايـد بـه بهـره   اً حقيقت تـاريخي، ناچـار   كشـفيات  ، ماننـد  جـانبي گيـري و اس

ية اساسـي و مـورد وفـاق تمـام     بنابراين سـه فرض ـ  1.شناسي و متون غيراسلامي روي آورد باستان
عنوان يك متن رمزآلود و پر از اشارات و كنايات، بسـيار   به قرآن.تدوين 1شكاكان عبارتند از:  

تـوان بـه ايـن     شود، محقق شده و بنابراين نمـي  اين دين ادعا مي 2متأخرتر از آنچه در متون رسمي
. تمام روايـات  2لام نگريست. عنوان منبعي موثق براي شناخت تحولات تاريخ صدر اس كتاب به

توان در قالب تاريخ رستگاري تعريف و توجيه كرد كـه بـا    موجود در بدنة سنت اسلامي را مي
تـة تـاريخي    هاي بعدي تدوين شده هاي كلامي، سياسي و فقهي سده گرايش است. بنابراين هيچ هس

ايات مربوط بـه سـيرة   . ذات و طبيعت رو3حقيقي و قابل اتكائي در متون اسلامي وجود ندارد. 
تـقل از     قرآننبوي، به منظور تفسير اشارات و كنايات  نگاشته شده و از هرگونـه چارچوبـة مس

    3قرآن كه بتوان بدان دست يافت، عاري هستند.
هاي پاياني سدة بيستم  شك اين بدبيني فراگير وگسترده، زائيدة فكر و نظر محققان دهه بدون

، حـديث و سـيرة پيـامبر در ميـان     قـرآن بيني به جايگاه وحياني ميلادي در غرب نبود. سابقة بد
رسيد و بسياري از پيروان سه مكتب فوق، از وجوهي  مسيحيان به قرون وسطي و پيش از آن مي

اند. اما شكاكيت به مثابة رويكـرد پژوهشـي نسـبت بـه منـابع       به همين شكاكيت منتسب بوده
جا كه بررسي  از اعتبار و وثاقت حديث بود. از آناسلامي در سدة نوزده و بيست ميلادي، سؤال 
پژوهـان غربـي دربـاب اعتبـار      هـاي متعـدد سـيره    مواضع متعدد و ارائه تبارشناسي دقيق از پاسخ

هـا ميسـر نبـود، بـه اختصـار بـه        حديث، بدون تفكيك و شناسايي رويكردهـاي پژوهشـي آن  
ها در قبال بحـث   تفكيك مواضع آن تبارشناسي رويكردي ميان غربيان پرداختيم و پس از اين به

  اعتبار و وثاقت حديث خواهيم پرداخت.
                                                 

1  Michael Cook(1983), Muhammad,Oxford, p.73. 
2  Cannoniacal Texts. 

اي تحـت   در مقاله م1916غربي تازگي ندارد و مينگانا در  به هيچ وجه درميان محققان قرآنالبته اين نظرية شكاكان درباب    3
 بار در عهد عبدالملك اموي تهيه و تدوين شده است. نخستينمدعي شده بود كه اين متن ديني براي » انتقال قرآن«عنوان 

Fred Donner, Narratives of Islamic origins, p.24. 
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  پژوهان غربي و مسئله اعتبار حديث در اسلام . سيره2
 م.1980دهةاز سدة نهم تا . 1  .2

پژوهـان   مورد توجه اسـلام  ديربازاز  ة پيامبر(ص)سيردرباب ويژه  ، بهحديثي اسلاماعتبار ميراث 
تـين گـام    1.اسـت  هاي جدي از نيمه سدة نوزدهم شكل گرفته حث؛ اما بقرار گرفتهغربي  در نخس

را در  كلامـي ث فقهـي و  ياحاد سلب اعتباردر  گلدتسيهر ةو لامنس نظري 2شكاكاني چون كايتاني
حـديث(در  هر سـه منبـع   لامنس كه  .بسط دادندتاريخي صدر اسلام نيز  و روايات باب احاديث

نبـوي   ةسير دانست، معتقد بود كه واحد مي آمده از مصادريبر راتفسير و سيره  معناي محض آن)
هـاي بعـد دربـاب زنـدگي و      نيست كه علماي اسلام، در سـده اشارات قرآني  تفسيرچيز جز  هيچ

لـمين] تنهـا منبـع       حقيقت آن ا«اند:  حيات پيامبر(ص) برساخته ست كه [بـرخلاف مـدعيات مس
 قـرآن حـديث كـه منبعـي مـوازي و مكمـل       بخش در تدوين سيرة پيامبر(ص) قرآن است و الهام

نيسـت. اگـر از    قرآنهاي مندرج در  پردازي شود، چيزي جز تأويلات مفسران از ايده انگاشته مي
آمده بگذريم، تمام اطلاعات و جزئيات مرتبط با دوره پيش از بعثـت پيـامبر(ص)    قرآنآنچه در 

به عنـوان روزنگـاري قابـل     قرآندينه، گنجد [...] اما درباب دورة م در حيطة افسانه و داستان مي
بهترين  قرآندهد [...] در حقيقت خود  اعتماد درباب زندگي خصوصي و عمومي پيامبر گزارش مي
يا  - تواند ست و حديث نمي شمار آن ا منبع براي درك ابهامات فراوان، زبان رمزآلود و كنايات بي

  3».ما قرار دهد كه اطلاعات بيشتري در اين باب در اختيار - خواهد نمي
 احاديثجوانب  ةتري از هم در قبال اين رويكرد افراطي، نولدكه و بكر با اتخاذ مواضع معتدل

را نقـل   ادعاهايش تأييدكنندة نشان ساخت كه لامنس تنها احاديث كر خاطرتاريخي بهره بردند. بِ
هاي علمـي   سازي از تمام احساسات ديني خود براي فرضيه«مسيحي عنوان يك كشيش   كرده و به

در چارچوب نظري لامنس، بسياري از رويدادهاي مهم و تأثيرگـذار   است. عليه اسلام بهره گرفته
تك  كه تك سيرة پيامبر و اهل بيت [عليهم السلام] جعلي و برساخته انگاشته شده است. در حالي

عين تاريخ دار درباب حضرت علي(ع)  جزئيات روابط پيامبر با همسران خويش و اطلاعات جهت
                                                 

1  Fred Donner(1988), Narratives of Islamic Origins: The Beginning of the Islamic historical writing, Princeton, 
pp.1-31; Joseph Horovitz,“The earliest biographies of the prophet and their Authors” in The Bizantine and 
Early Islamic Near east, I, Problems in the literary source material,Princeton, pp.x-xxxiii. 

2  Leon Caetani(1905-7), Annali dell ‘Islam,Milan, p.18.f. 
3  Henri Lammens(1910), “The Koran and Tradition, How the life of Muhammad was Composed”, Recherches 

de science Religieuse, n.1, pp. 25-51, Reprinted in The Quest for the Historical Muhammad, edited and 
translated by Ibn Warraq ,NewYork: Promethus books,(2000), pp.181-182. 
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  1».اند و مطابق با واقعيت فرض شده
در كتاب شاخت يوزف  .نيز ادامه داشت بيستم دوم سدة ةاثرات مواضع كايتاني و لامنس تا نيم

عنوان منبعي موثق براي صدر اسلام را زيـر   ، قابليت اعتماد به حديث، به»ياسلام فقه بر يدرآمد«
تـند، حاصـل        مـي  از ديدگاه او، احـاديثي كـه ادعـا    2سؤال برد. شـود بـه پيـامبر(ص) منتسـب هس
هاي كلامي، سياسي و فقهي سدة دوم هجـري بـوده و فاقـد هرگونـه ارزش بـراي عصـر        پيشرفت

باشند. هرچند اين ادعا ناشي از بررسي احاديث فقهي بود، شاخت ادعا داشت كه اين  پيامبر(ص) مي
نـادات  «ر نگـاه شـاخت   صـائب اسـت. د   - حتي مغـازي - رأي درباب كل احاديث صدر اسلام اس

تـوان   آساني مي شوند كه به نماي فكر و جامعه دو سدة اول هجري محسوب مي احاديث آينة تمام
اي مـبهم،   هاي تاريخي ارزشمندي از آنان دست يافت. روايـات تـاريخي نيـز مجموعـه     به دريافت

نـادات   برساخته و بازآرايي شده از احاديث بازسازي شده هستند كـه در سـدة دوم هجـر    ي بـا إس
    3».اند مناسبي نگاشته شده

 م. 1980و  1970 ةاحاديث صدر اسـلام، در ده ـ  و وثاقت اعتبار پيراموندور دوم مباحثات 
آگهي اين مباحثات، تضاد رويكردي بود كه ميان نوث و سزگين درباب روايات  شكل گرفت. پيش

 ولهـاوزن روشي مكتب  د برايپيروئي ناقكه  4نوثشكل گرفت. خلفاي راشدين  ةمربوط به دور
تـوار كـرد   فتـوح  ازپژوهش خود را بر تحليل احاديث مجزايي  5شد، محسوب مي . او احاديـث  اس

تـه]  جوامـع حديثي گونة مـذكور در  مورد بررسي را در مسير طولاني خود از ابتدا تا  ، [صـحاح س
                                                 

1  Carl.H. Becker(1913),“Matters of Principle concerning Lammens’ sira Studies, Der Islam, pp.263-269; 
Reprinted in The Quest for the Historical Muhammad,pp.330-338. 

زندگي نامـه   ، )1386(گام نو؛ هارالد موتسكي :سيدياسر ميردامادي، تهران ة، ترجماسلامي فقه بر درآمدي ،)1387( يوزف شاخت   2
 از پـيش  اخت؛ ش ـ11انتشارات آستان قـدس رضـوي، ص   :علي اكبري و مرتضي عظيمائي، مشهد محمدتقي ة، ترجممحمد(ص)

 كه بگذاريم كنار را دليل بي تصورات اين بايد ما« :بود كرده نفي را اسلام صدر وقايع تاريخي هسته كشف امكان كتاب، اين انتشار
 پژوهـي  حـديث «موتسكي،  هارالد از نقل به». رسد مي) ص(پيامبر زمان به كه داشته وجود اخبار از موثق و اصيل اي هسته اساساً

  .10، ص4ش  ،10سحديث،  علوم جلةمنيا،  كريمي مرتضي ترجمة ،»حديث تطور و خاستگاه بر اي مقدمه غرب، در
3  Joseph Schacht(1949),”Revaluation of Islamic Traditions”,Journal of Royal Asiatic Society, pp.143-154. 
4  Albrecht Noth(1964), The Early Arabic Historical Tradition: A source-Critical Study, Darwin Press, 

Princeton   1994 Heiliger Krieg und heiliger Kampf in Islam und Christentum, Bonn. 
توان به دو دسته عمده تقسيم كرد: احاديثي كه توسط راويـان مكـي ومـدني    ها را مي طبق آنچه ولهاوزن معتقدست حديث    5

. عمـر  بـن  سـيف  و ابومخنف مانند اند شده منتقلق، واقدي. و آثاري كه بوسيله راويان عراقي ااسح روايت شده است مانند ابن
 اي افسـانه  بيشتر را دوم گروه توسط شده منتقل مطالب و) اثر اين پژوهش موضوع(است داده اول گروه به را اولويت ولهاوزن
 شـود  نهاده بنا حديثي مكاتب نه مجزا، احاديث مبناي بر بايد ها قضاوت كه است داده نشان ديگر سوي از نوث. است خوانده

  .اند كرده ذكر را مشتركي احاديث مكاتب اين دوي هر است، ساخته نشان خاطر او چنانكه كه چرا
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تـه بـود.      در ن نتـايج تحقيقـات نـوث توسـط سـزگي      1متأثر از يك رونـد جعـل و تحريـف دانس
هـايي كـه    سـزگين تـلاش   2.نقد شـد خلفاي راشدين تاريخي عصر  احاديث دربارة شهاي پژوهش

 كـرد امـا  انجـام شـده را رد ن  هاي بعدي  در سده احاديث،لحن  تشديد يا كاستن غلظت و منظور به
در يك نظام متكي بر انتقال وفادارانـه، نقـل و    احاديث، از دو سدة اولكه بعد از گذر  بود معتقد

به عين عبـارات نـاقلان    ،ديثاحمتأخر اجامعان  در نگاه اواند. اين بدان معناست كه  وايت شدهر
  3ه است.وجود نداشت آساني به آنان توجه ويژه داشتند و امكان تبديل و جايگزيني عبارات نزد

  م. تا اكنون 1980. از 2. 2
مندي و اعتبار متون اسلامي  شم.، به نفي ارز21پژوهان شكاّك در آستانة سدة  كه سيره در حالي

دنبـال ارائـه سـازوكاري عملـي بـراي       اعتقاد داشتند، معتقدان به رويكرد نقادانه بـه حـديث، بـه   
پيش از پديـد آمـدن   هاي بعدي بودند.  تفكيك هستة تاريخي از حواشي افزودة متكلمين در سده

وات بـه تلاشـي   تگمري لامنس و شاخت، ويليام مون مباحثات فوق الذكر و در واكنش به موضع
طبـق آراء او   4.دسـت زد  ة پيـامبر(ص) اصلي سـير  حوادث صحت تاريخيتأييد  بارةمقدماتي در

. ايـن  ناميـد  مـي » مطالـب مغـازي  «را  يك چارچوب بنيادين درباب سيره وجود دارد كـه او آن 
هـا، نـام    ند بر: فهرست مغازي يا سفرهاي جنگي، گـروه دشـمنان هريـك از آن   ا مطالب مشتمل

هـا، تـاريخ تقريبـي،     آن ةهـا، نتيج ـ  كننـدگان در هريـك از آن   رهبر، تعداد و گاهي نام شركت
اشـاراتي بـه رويـدادها و طـرح صـف       ،ها و درباب موارد مهم حوادث مرتبط به هركدام از آن

 ـ  ق بنـا ااسـح  ابـن  ةبـر مبنـاي سـير    كه اين اطلاعات 5آرايي در ميدان جنگ.  ةشـده و چارچوب
 بخش كثيـري مسلمين يا حداقل  ةپيش از او توسط كل جامع اند، رعايت كردهرا  شمارانه آن سال
اطلاعات به صـورت كلـي   مجموعة اين  همين دليل و به بود  سازي و حفظ شده ، مجموعهآنان از

                                                 
  براي اطلاعات بيشتر بنگريد به:   1

Albrecht Noth, Quellenkritische Studien zu Themen, Formen und Tendenzen frühislamischer 
Geschichtsüberlieferun, Part I, Themen unf Formen,Bonn,1973;pp.14.f. 
2  Ursula Sezgin, [Review of] A.Noth, Quellenkritische Studien’ in ZDMG, V.128(1978),pp.171-176; idem, 

Abu Miḫnaf, Ein Beitrag zur Historigraphie der umaiyadischen zeit, Leiden:Brill, 1971. 
3  Ursula Sezgin, Abu Miḫnaf…,p.90. 
4  William Montgomery Watt(1962),”The Materials used by Ibn Ishaq” in Historians of Middle east, 

lewis&Holt (ed,) London, pp.23-24. 
5  William Montgomery Watt(October1980),”The Reliability of Ibn Ishaq’s Sources” in La vie du prophete 

Mahomet: Colloque de Strasbourg, Fahd(ed), Paris: Bibliotheque des Centres d’Etudes superieures 
Specialises, pp.31-43. 
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نسبت بـه   عموماً محتمل است كه اين حكايات(كه 1.شد محسوب ميپذيرفته شده و قابل اعتماد 
 امـا  جعل و تحريف شده باشند جزئيصورت  ) بهاند رخوردار بودهتري ب كمجزئيات  ازاحاديث، 

تـناد قـرار       ةدرباب سيري علمي ها ، در پژوهشوسيع يگاه در حد هيچ تـفاده و اس نبـوي مـورد اس
از كـرون و كـوك   سـوي و   از يـك ترين اشكالي كـه وات بـه لامـنس و بكـر      اند. مهم نگرفته
(معتبـر و موثـق) و    ق بنيادين بين مطالب مغـازي ، عدم توجه به همين فركرد وارد ميديگر  سوي

  احاديث و قصص (مشكوك و مجعول) است.
او نظريـه قشـربندي را    2تلاش ديگري درباب استخراج عناصر تاريخي توسط سلهايم انجام شـد. 

رويـدادهاي  . 1: آمـد   پديـد مـي  اسـحق   در مطالب ابن 3سه لايه قابليت تشخيصبسط داد كه طبق آن 
اـدات و اشـكالات    ةنظرياي.  فرقه هاي رقابت .3اي و  الب افسانهمط .2 تاريخي قشربندي سلهايم از انتق
 بودكننده  تر كردن امور كمك كند، گيج كه به روشن كه اين نظريه بيش از آن آن نخست. بودعاري ن
گذشته،  از آن .روي هم انباشته شده باشند هباين ترتيب  طبق ،متون سيرههاي  طور نيست كه لايه و اين

اـي تاريخي(لايـه   ) در گـزارش 3و2هاي ما تمايلاتي به ورود، نفوذ و جايگزيني (از لايه اـهده  1ه ) مش
اـز   كنيم. پيش از اين نولدكه و هارويتس به وجود اين گرايش مي ها اشاره كرده بودند. همچنين از ديرب

اـورائي از   كه تزئين سيره نبوي با معجـزات و   بودپذيرفته شده  غربي در ميان محققين رويـدادهاي م
   بيشتري يافت. بسط بعدي ولي طي چند سدة شدهاي بسيار متقدم آغاز  دوره

 وثاقت ازو نه ما را به پاسخ پرسش  كرد تري ارائه مي قشربندي نه تصوير واضح ةبنابراين نظري
هـاي متمـادي در پاسـخ آن     سؤال اصلي پژوهشگران غربـي كـه دهـه   . نمود تر مي نزديك حديث
و برخـي از   5قسـطر  4بنيادين تاريخي متعلـق اسـت؟   ةچه مطالبي به لاي نده بودند اين بود كه:درما

نبـوي،   ةاحاديث سير ةترين لاي يابي به قديمي هايشان براي دست در تلاش 6لكر شاگردانش، به ويژه
بـان كه در تعارض با تفكرات مت را ها و احاديث ها تعدادي از گزارش تر بودند. آن بسيار موفق  ةعص

قسطر برآن بود تـا   بررسي و موشكافي كردند. ،مسائل حساس كلامي قرار داشت بارةخرتر درأمت
                                                 

1  William Montgomery Watt,“The materials used by Ibn Ishaq”,p.27. 
   براي اطلاعات بيشتر بنگريد به:   2

Rudolph Sellheim(1967),“Prophet, Chalif und geschichte: Die Muhammed-Biographie des Ibn 
Ishaq”,Oriens,V.18-19, pp.33-91. 

3  Schicht. 
4  Patricia Crone,Slaves…, p.14. 
5  Kister(1962),“ A Booth like the booth of Moses…”: A study of an early hadith”, in BSOAS, V.25,pp.150-

155,idem,” A Bag of Meat: A study of an Early Hadith” in BSOAS, V.33(1970), pp.267-275. 
6  Michael Lecker, “Hudhayfa b. al-Yaman and ‘Ammar b.Yasir, Jewish Converts to Islam” in People, Tribes 

and Society in Arabia around the time of Muhammad, London: Ashgate Varioum, Article V. 
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عنوان نمونه برگزيده و از لحاظ مضـمون و زبـان، مـورد     نشان دهد كه برخي احاديث كه وي به
ر(ص) كه واقعاً بيـانگر تعـاليم پيـامب    است، پيشينة كهني دارند و سواي آن بحث و بررسي قرار داده

تـند.     ها و مسائل دهه كنندة ديدگاه روشني منعكس باشند يا نه، به ايـن   1هـاي نخسـت اسـلامي هس
 خـاص حال، قسـطر از بررسـي احاديـث     آمدند. با اين نظر مي موثق به قديمي و بعضاً بسيارمطالب 

  2نپرداخت. خوداي كلي درباب روش  فراتر نرفت و به تنظيم نظريه
هاي متعدد ميان پژوهشگران هر دو جبهه، هنوز سؤال  و كشاكشها  پس از تفكيك مرزبندي

آيا ممكن است با احاديثي كـه  اصلي درباب وثاقت و ميزان اعتبار روايات صدر اسلام پابرجا بود. 
همچون منابع رايـج و عـادي    ،اند، بدون روش خاصي هاي متعدد به دست آمده پس نقل از در نسل

به قواعـد روشـمندانه علـم     4و سرجينت، 3گرا همچون وات محققان سنت تاريخي مواجه شويم؟
بايـد از ايـن فـرض    را پـژوهش   ، يـك شناسـي  از لحاظ روش«بند بودند و اعتقاد داشتند  تاريخ پاي

تـنداً عـدم     مگـر آن  ،گزارش اصيلي از يك واقعيت است ،مقدماتي آغاز كرد كه حديث كـه مس
از » باشـد.   اعتبار شـده  بي ،به تفكري خاص تمايل در اثر ،يا بخشي يا تمام آن اثبات شودصحت آن 

 چيز ديگـري بـود:   ات اسلاميتحقيققابل پذيرش در مبناي  رةكوك دربا و كرونديگر نظر  سوي
  5».ستاها نداريم، نفي و رد اقدام بهتري  درباب مواردي كه ما دليلي مشخصي براي پذيرش آن«
  6گرايان تپژوهان شكاك دربرابر سن هاي اخير: سيره . نحله3

                                                 
 مـاه  كتاب ،»المقدس بيت مكتب بر تكيه باهاي سيره در مطالعات اسلامي  پژوهش«، )1381آذر و (آبانمحمدكاظم رحمتي   1

  .78ص ،جغرافيا و تاريخ
2  Fred Donner, Narratives of Islamic Origins: The Beginning of the Islamic historical writing, n.42, p.18. 
    William Montgomery Watt,”The Reliability of Ibn Ishaq’s Sources”,p.32. 
4  Robert Serjeant(1990),”Meccan Trade and the rise of Islam:Misconceptions and flawed polemics” in Journal 

of American Oriental Society, V.110, pp.472-486. 
5  Patricia Crone & Michael Cook, Hajarism: The Making of the Islamic World, p.73. 

 دقيق نام دربارة مباحثاتي هنوز ندارد، وجود گروه دو اين رويكرد تضاد و تعارض به نسبت قان،گرچه هيچ اختلافي ميان محق   6
 محققـان  بـه  شـكاكان  سـوي  از - دارنـد  تمايـل  واژه اين به القاب تمام از بيش خود كه- گرايانسنت. است جريان در هريك

 واژه از اســتفاده بــه بيشــتري تمايــل شــكاكان ديگــر، ســوي در و انــد شــده ملقــب)» Sanguine(بــين خــوش«
  : به بنگريد. دارند خود تعين براي)» Revisionists(تجديدنظرطلب«

J. Koren and Y.D.Nevo(1991), “Methodological Approaches to Islamic Studies,” Der Islam 68, pp.87–107. 
. دارنـد  بيشـتري  تمايل »شكاك« و »بين خوش« واژه دو همزمان استفادة به  برِگ، هربرت همچون ديگري محققان اين حال با  
 مطالعات نتيجة بر »گرا سنت« يا »طلب تجديدنظر« همچون هاييواژه از استفاده«: گويد مي واژه دو اين بر پافشاريش توضيح در برِگ
 تحقيقات در محققان اين خاص رويكرد و روش به ناظر ،»اكشك« و »بين خوش« واژة دو ساني هم كه حالي در دارد، تأكيد گروه اين

 هوشـمندانه  بـرگ، ». اسـت  شـده  خلاصـه  پژوهشي رويكرد تفاوت همين در نيز، دو اين ميان تفاوت اصلي وجه البته كه است خويش
 همچـون  پژوهشـگراني  رايب)» Ascriptionists(گران تصديق« واژه از استفاده با و شده قائل بينان خوش گروه درون را ديگري تفاوت



 105  يد بر مطالعات درباب اعتبار و وثاقت حديث در سنت اسلاميپژوهي درغرب؛ با تأك شناسي سيره جريان

شـان بـا منـابع تـاريخ      دستگي و تقابل ميان محققان بر پايه نوع رويكرد و مواجهه امروزه، دو
كه خود اين عنـاوين   . چنانگرايان سنتو اكان آشكار و متمايز شده است: شكّ صدر اسلام، كاملاً

م در تحليـل  تاريخي اسلا - بندي كلي بر سر اعتبار و ارزشمندي سنت حديثي گويا هستند، اين دسته
است. شكاكان به كلي نافي اين ارزشـمندي   قرآنوقايع و تحولات تاريخ صدر اسلام، سيرة نبوي و 

هاي متعددي قائل به اين اعتبار هستند. جـان   گرايان، هركدام از وجهي و در مقياس هستند و سنت
شوند. اين  يدر حال حاضر سردمدار شكاكان سنتي محسوب مكرون در گذشته و پاتريشيا ونزبرو 

هاي اخير پديد آمده  نيز در دههشكاكان نوين  از شكاكان، موسوم بهنسل جديد  درحالي است كه
تـه   گرايـان  سـنت ترين سردمداران  مهمدر سوية مقابل  .است  و امـروزه   مـونتگمري وات در گذش

   هستند. هارالد موتسكي
  شك به اعتبار سنت اسلامي به مثابة روش  . 1 .3

تحت  دند كه اغلب منابعي كه ما درباب تاريخ صدر اسلام در دست داريم، مشخصاًمعتق شكاكان
ها با سيره سنتي  اند. آن خرتر مسلمين بدان دچار بودهأهاي مت ست كه نسل ها و مسائلي ثير دغدغهأت

ونزبـرو در   جـان . اند كلي مخالف به است، اي از آن افسانه پيامبر بدان دليل كه همه يا بخش عمده
 منـابع تـاريخي در سـدة اول   « بـود:  بدين شرح بيـان كـرده   مانيفست اصلي اين گروه را 1986 سال

هـاي حـديثي دربـاب     در حجاز، همگي داستاني و تفسيري هستند؛ گـزارش  ميلادي /هفتمهجري
يـر ايـن گـزارش     »تاريخ رستگاري« ةتاريخ صدر اسلام را بايد به مثاب هـا   انگاشت؛ بررسـي و تفس

در حقيقت بايد اذعان كرد كه پيش از ونزبرو  1».نقادي ادبي و نه تاريخ پژوهيبراي ست  موضوعي
                                                                                                                   

 واژه مشـخص  طـور  بـه  او. اسـت  كـرده  خـارج  موتسكي و شولر همچون بيناني خوش ديگر دايرة از را ها آن عبود نبيه و سزگين فواد
 اعتقـاد  متـاخرتر،  متون طريق از دوم و اول هاي سده احاديث و متون بازيابي امكان به كه محققان از گروهي« براي را »گران تصديق«

 محققـان،  ايـن  تحقيقات نتيجة يا) روش(رويكرد اصالت در تفاوت دليل به اولاً كه رسد مي نظر به طور اين. است كرده استفاده »ددارن
 تعارضـات،  ايـن  »نشدن تاريخي« اصطلاح به يا تحقيقات اين نتيجة در قطعيت عدم ثانياً و شده متفاوت يكديگر با ها بندي دسته نوع

 بـه  اميـد  مسـير،  ايـن  در كـه  برگ هربرت. است شده  وفاق مورد و نهايي بندي دسته يك ارائة در غربي ژوهانپ سيره ناتواني به منجر
 قائـل  داند، مي غيرممكن و انتظار از دور بسيار امري پژوهشي رويكرد و روش در تفاوت دليل به را گروه دو اين اشتراك و شدن همسو

 قرار انتقاد مورد گرايان سنت توسط شدت به  كه است شده) Middle Ground Scholars(رو  ميانه محققان نام به سوم دستة وجود به
  : به بنگريد برگ نظرات باب در. گرفت

Herber Berg, “Competing Paradigms in the study of Islamic Origins : Qur’an 15:89-91 and the Value of 
Isnāds” in Method and Theory in the study of Islmic Origins, Herbert Berg(ed,) Leiden :Brill, pp.259-290;idem, 
The Development of Exegesis in Early Islam: The Authenticity of MuslimLiterature from the Formative Period, 
Richmond, Surrey: Curzon (2000); Harald Motzki, “The Question of the Authenicty of Muslim Traditions 
Reconsidered: A Review Article” in in Method and Theory in the study of Islmic Origins, pp.211-257 
1  John Wansbrough(1978),”Res ipsa loqitur:History and mimesis”, Jerusalem: Israel Academy of Sciences and 

humanities.  
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يـار    لـط بس نيز جوانب متعددي از نظرات او در ميان آراء محققان پيشين وجود داشته، اما او با تس
اي از  هاي متعدد، جسورانه بـه ارائـه مجموعـه    گيري از زبان بالا بر متون مقدس تمام اديان و بهره

هاي پاياني سدة بيستم، بـا   هاي خود پرداخت. اين نظريات جنجالي در دهه پيشينيان و يافتهنظرات 
هاي غربي از گسترش و شهرت بسياري برخوردار شد و اصحاب ايـن رويكـرد، بـا     پشتوانة رسانه

و مـورد  صـحيح   علمي،خود را به عنوان تنها تفسير  ةنظري گيري از اين فرصت تلاش كردند، بهره
  . ارائه كنند هان غرب از اسلامپذيرش ج

 كرد، بر مبناي تصوير مبهمي كه از پيامبر عربي ارائه مي م.)2002تا پايان عمر خويش(ونزبرو 
وجوه تاريخي  نفي برخياز  هجريسمكرون و كوك در كتاب  در صحنه حضور داشت و گرچه

هـاي كليـدي برآمـده از     ارشاهميت تاريخي پيامبر را تنزل دادند و گز ،امافراتر نرفتند (ص)پيامبر
شكاكان نوين مانند بشير، پيترز،كالـدر، كـورنِ و    راه اين سه تن را 1رد كردند. راسيره و احاديث 

  اند.  ادامه داده و شوميكر ن و برِگوراق، ريوِ نوو، هاوتينگ، ابن
هـاي خـاص اعضـايش، بـه      گيـري  توان بر مبنـاي جهـت   اعضاي مكتب شكاكيت نوين را مي

تـري جـز جمـع    ،نيوِوراق و رِ ابندر اين ميان  2:ي متعددي تقسيم نمودها دسته آوري تمـام   كار بيش
(و كل دو  نبوي و حيات پيامبر ةسير ةمباحثات پيشين درباب ارزش تاريخي متون اسلامي در زمين

 ـهربـرت   3اند. سدة اول هجري) انجام نداده لـدر برخـي مباحثـات برآمـده از     اكنـورمن  رگ و بِ
گفتمـان رايـج، متـأثر از آراء سـران      به اصل،اند، ليكن در  ود را نيز به مطالب افزودهمطالعات خ

برآن بود تا اصالت و سرمنشـأ جغرافيـايي برخـي از متـون اوليـه       5لدراك 4اند. داشتهاعتقاد مكتب 
يـار   عربي(همچون الموطأ مالك و المصنف عبدالرزاق) را با اين توجيه كه انتقال مكتوب آن ها بس

تـگي      در اين ميان وجه غالب تمام پژوهشآغاز شده، زيرسؤال ببرد.  دير هـاي ايـن محققـان، دلبس
هـاي مطالعـاتي آمـاري سـت كـه نتـايج دور از        بسيار به ملاحظات روشمندانه و توجه به روش

الُيگ سنت اسلامي را رها  و نرِكُ، جوديت نوواست. از سوي ديگر يهودا  واقعيتي را فراهم آورده
                                                 

  :به بنگريد. كردند مبراّ ،هجريسمبنيادين كتاب  ةرون و كوك در ملأعام خود را از نظريزماني پيشتر، ك   1
Http://Baltimorechronicle.com/2006/042606Alikhan.shtml. 

2  Suliman Bashear(1997), Arabs and Others in Early Islam, Studies in Late Antiquity and Early Islam 8, 
Princeton: idem, Studies in Early Islamic Tradition The Max Schloessinger Memorial Series, Collected 
Studies in Arabic and Islam 2 Jerusalem, (2004); Gerald R. Hawting(1999), The Idea of Idolatry and the 
Emergence of Islam: From Polemic to History, Cambridge Studies in Islamic Civilization, Cambridge. 

3  Ibn Warraq(2000b), The Quest for the Historical Muhammad, Amherst, NY; Raven,“Sira” In EI2 ,V.9.p.660 
4  Herbert Berg, The Development of Exegesis in early Islam: The Authenticity of Muslim literature from the 

formative period, Richmond, Surrey; idem,”Competing Paradigms in the study of Islamic Origins: Quran 
15:89-91 and the Value of Isnads” in Method and Theory in the Study of Islamic Origins, Leiden: Brill, 2003. 

5  Calder(1993). 
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را بر مبناي علوم جانبي سكه شناسـي،   تاريخ اسلامآزادانه تصوير افراطي و دلخواه خود از كرده و 
هـاي   نوو و كورن برمبناي پژوهش بر كتيبـه  1اند. كردهكتيبه خواني و ديگر شواهد بيروني ترسيم 

) مدعي شدند كه فقدان هيچ عبارت قرآني خاصـي  اشغالي عربي صحراي نگب(در جنوب فلسطين
يـار      آوري متن قرآن به درباب جمعرا ها، نظريه ونزبرو  تيبهدر اين ك شـكل موجـود در زمـاني بس

در اين ميان نظـرات عجيـب ديگـري دربـاب انتسـاب       كند. تأييد ميز متأخرتر از معلومات امرو
بخشي از قرآن به دورة پيش از اسلام شبه جزيرة عربي نيز مطرح است كه توجة اندكي از سـوي  

اعتبارترين آثار از منظر پژوهشي  ، بيميان شكاكان نويندر  2د اختصاص داده است.غربيان را به خو
برداري از متون اصلي  اش دربهره ست. او درابتداي اثر خود آزادانه به عدم توانايي از آنِ الُيگ آلماني

 كنـد،  هاي مرتبط) اعتراف مي (به علت عدم آگاهي از زبان عربي و ديگر زبان اول موجود و دست
يـن    فـرض  سپردن به پيش اجتناب از تنهايش، او را در  ست كه ضعف توانايي ا ليكن مدعي هـاي مع

او در ادامـه   3اسـت.  انجام يك پژوهش انتقادي گشـوده  برايياري كرده و چشمان او را  پيشينيان
لـي    وجود پيامبر را نفي كرد واقعيت تاريخيمسير نوو/كورن   و در همين راستا نگـارش بدنـة اص

در محلي در شـرق  و  ميلادي هشتمدوم هجري/سدة  بهرا  - و حديث قرآناعم از  - اسلامين متو
كـه  - كه تقويم(به زعم وي جعلـي) هجـري   شدمدعي  وي همچنين. منتسب دانستايران يا عراق 

بيزانس هراكليوس  امپراطورِ ةبر مبناي حمله ظفرمندان - هيچ شاهد خارجي براي آن وجود ندارد
اي در  در كتيبـه تنهـا  الُيگ معتقـد بـود كـه نـام محمـد(ص)       است. شده ين و آغازتدوبه ايرانيان 

ها و آثار باستاني) و ديگـر   الصخره وجود دارد(محمد رسول االله) و ديگر آثار متقدم(مانند سكه ةقب
ترين ذكـر از   قديميو د به معناي حمد و ستايش شده) در واقع صفات مسيح(ع) هستند(محم ،منابع

گردد. الُيگ روشي كه به چنين نتـايجي   بازمي .م 640ص) در منابع غير اسلامي به سال نام محمد(
  .ناميد مي» انتقادي- تاريخي«ختم شده است را 

                                                 
1  Yehuda Nevo & Judith Koren(1991),“Methodological approaches to Islamic Studies”, Der Islam, V.68, 

pp.87-107; Ohlig,”Wieso dunkle Anfange des Islam?” in Die dunklen Anfange: Neue Forschungen zur 
Entstehung und fruhen Geschichte des Islam, Ohlig & puin(ed.,), n.pl. 

2  Gunter Luling, Uber den Ur-Qurʾān: Ansatze zur Rekonstruktion vorislamischer christlicher Strophenlieder 
im Qurʾān, Erlangen, 1974(A challenge to Islam for reformation: the rediscovery and reliable reconstruction 

of a comprehensive pre-Islamic Christian hymnal hidden in the Koran under earliest Islamic reinterpretations. 
New Delhi;(2003);Christoph Luxenberg(2000), Die syroaramaische Lesart des Koran: Ein Beitrag zur 

Entschlusselung der Koransprache, Berlin, (The Syro-Aramaic Reading of the Koran – A Contribution to the 
Decoding of the Koran. Berlin: Verlag Hans Schiler.(2007) 

3  Ohlig,“Wieso dunkle Anfange des Islam?”, p.12. 
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يـش در   در ميان شكاكان نوين، ري روبيناو مجراي جديدي از شكاكيت را گشوده كه كم و ب
تـاني را رهـا    برابر نقدهاي آكادميك و عالمانه مصون است. او صراحتاً بررسي  شواهد و آثـار باس

كتـابش  او كـه در  كرده است.  متون اسلاميخود را وقف يافتن تصوير پيامبر در مطالعات كرده و 
تـ  تلاش براي كشفكه  استمعتقد  هبه اين مقصود نائل آمد» چشم بيينده«  نتيجـة تـاريخي،    ةهس

و امـري   هد تـاريخي بـوده  هـا و شـوا   در سدة نوزدهم نسبت به يافته پژوهان اسلاموسواس فكري 
  1.حاصل است غيرممكن و بي

عنـوان مكتـب فراگيـر     ست كه شكاكان در راستاي تلاش براي معرفي رويكردشان به گفتني ا
او ايـن  امـا   بنامنـد؛ نوث را نيز عضوي از مكتب خود آلبرشت  پژوهان غربي تلاش كردند، اسلام

لارنـس   رويكرد نقادانه به حديث همچونپس از نوث ديگر پيروان  2را شديداً رد كرد. همسويي
بر اين مرزبنـدي  همچون قسطر، لكر و لانداتسرنُ نيز  المقدس بيتنراد و ديگر شارحان مكتب كُ

   3تأكيد كردند و خود را از شكاكان نوين مبرا دانستند.
  . سنت گرايي و پايبندي به متن سنت اسلامي2  .3

ر  5،رينيوم ـ 4،كيس ـموت - گـرا  سنت پژوهان در سوية مقابل با سيره تـيگ  6،لكـ و  گوركـه  7،ورِس
هـاي متعـددي تقسـيم     شان به گـروه  هاي متعدد پژوهشي بر مبناي روش حضور دارند كه - 8شولر
تـرك ايـن محققـان،      شوند. اما پيش از بحث درباب اين روش مي ها بايد اشاره كرد كه وجـه مش

  تأكيد بر چند وجه اساسي در مطالعات سيرة نبوي است:
ها معتقدند كه گرچه مجموعة احاديث نبوي در برخي جزئيات اختلافاتي دارند، در متن و  . آن1

اند. بنابراين ايـن اختلافـات    ساختار اصلي و حفظ خطوط كلي حوادث با يكديگر كاملاً مشترك
  ها باشد. تواند دليلي بر نفي وثاقت و توجه به اعتبار آن در نگاه كلي، نمي

                                                 
1  Uri Rubin(1995), The eye of the Beholder: The life of Muhammad as Viewed by the Early muslims, A 

Texual Analysis,Darwin Press, Princeton, pp.1-3. 
2   Albercht Noth(1994), The early Arabic historical tradition: A source-Critical study, Tranlated by M.Bonner, 

New Jersey, p. 11. 
3   Lewis Conrad(1993),“Recovering Lost Texts: some methodological issues”[Review of G.D.Newby:The 

Making of the Last Prophet], JAOS,V.113, pp.258-263. 
4  Harald Motzki(1991), “The Musannaf of 'Abd al-Razzaq al San'ani’s a Source of Authentic Hadith of the 

First Century A.H.” Journal of Near Eastern Studies 50: pp.1–21. 
5  Miklos Muranyi, “A Unique Manuscript from Kairouan in the British Library,” pp.325–368. 
6  Michael Lecker, People, Tribes and Society in Arabia around the time of Muhammad, London:Ashgate 

Varioum. 
7  C.H.M. Versteegh(1993), Arabic Grammar and Qur"anic Exegesis in Early Islam, Leiden: Brill. 
8  Gregor Schoeler(1996), Charakter und Authentie der muslimischen Überlieferung über das Leben 

Muhammeds, Berlin: Walter de Gruyter. 



 109  يد بر مطالعات درباب اعتبار و وثاقت حديث در سنت اسلاميپژوهي درغرب؛ با تأك شناسي سيره جريان

هـاي درونـي و    عه مسلمين بلافاصله پس از وفـات پيـامبر(ص) دچـار جنـگ    . از آنجا كه جام2
هـا بـر نـاقلان     هاي ايدئولوژيك شـده، اختلافـات و تـأثير آن    گيري نخستين فرق و رقابت شكل

توان با تحليل صـحيح ايـن تمـايلات، بـه حقـايق و       احاديث و اخبار امري غيرطبيعي نيست و مي
  واقعيات دست يافت.

تـان . هستة حقيقي 3 پـردازي و اغـراق    موجود در بطن روايات و سنت اسلامي كه در لفافي از داس
از طريـق تحليـل عميـق و     - برخلاف نظر شكاكاني چون كوك و كـرون  - توان پنهان شده را مي

  مند منابع اسلامي به دست آورد.  روش
بهره بـود   قد منبع بيمند اندكي درباب سيرة نبوي انجام شده كه عموماً از ن. تاكنون مطالعات نظام4

  اند، بنابراين، هنوز زمينه براي تحقيق و پژوهش عميق فراهم است.  يا با رويكرد خاصي نوشته شده
اي از اين  هاي تازه اند و اخيراً نمونه هاي معرفتي مقايسه متون سيره و احاديث بسيار اندك . روش5

  تعمق و بررسي بيشتري دارد.ها درباب تحليل إسناد احاديث مطرح شده كه هنوز جاي  روش
جا كه هنوز فضا و زمينه براي تحقيق بيشتر درباب خـود احاديـث وجـود دارد، سـخن      . از آن6

رسـد و بـيش از    نظر مي گيري انتزاعي به ها نوعي نتيجه گفتن از عدم اطمينان و اعتماد به اعتبار آن
داوري منفعلانه نسـبت بـه    شكه به تلاش براي تحقيق و بررسي بيشتر منجر شود، به يك پي آن

  انجامد. تاريخ اسلام مي
اي از منابع خاص  هايي كه تاكنون در باب پيامبر(ص) نگاشته شده، همگي منحصر به رشته . سيره7

سعد) هستند و هنوز منابع متعددي وجود دارنـد   هشام و ابن اسحق، ابن و معدود(همچون واقدي، ابن
  1هاي جديدي دست يافت. ها به يافته م آنمند و منظ توان از بررسي روش كه مي

اند كه هركدام  گرايان چهار رويكرد عمده را در تحقيقات خود اعمال كرده از اين منظر، سنت
انـد. وجـه    فـردي منجـر شـده    پيروان خاصي دارد و هريك از اين رويكردها به نتايج منحصـربه 

(اخبار و روايات تـاريخ اسـلام و    ها، تأكيد و تمركز بر متن سنت اسلامي مشترك تمام اين روش
  2سيرة نبوي) و تلاش براي حذف زوائد و نيل به متن منقح تاريخ و حديث است.

                                                 
  و نيز: 14، صهمان، )1386(هارالد موتسكي   1

Andreas Gӧrke(2011),” Prospects and limits in the study of historical Muhammad” in The Transmission and 
Dynamics of textual sources of Islam: Essays in honour of Harald Motzki, Nicolet beokhoff, van der Vroot, 
Versteegh and Wagemakers (ed,.) Leiden:Brill, pp.137-151 

يـث بـر   گذاري احاد تاريخ«)،1390 تابستان و بهارساز( پژوهي شكاكان بنگريد به: نصرت نيل هاي حديث براي بررسي روش   2
 ، صـص 1، ش44س ،حديث و قرآن هاي پژوهش در ،»خاورشناسان مطالعات در متن و إسناد تحليل تركيبياساس روش 

127 -131.  
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اسـت، بـه    گرايان متروك مانده اين رويكرد كه امروزه در ميان سنت . رويكرد شكاكانه:1.   2.   3
قرائـت رايـج و ارتـدكس    احاديث و رواياتي توجه دارد كه در بدنة سيرة نبوي و تاريخ اسلام، با 

اسلامي تفاوت دارند. در اين رويكرد با تأسي به از نگاه شكاكان، به آنچه در قرائت رايج از سيره 
شود و محققان به دنبال روايات يكتا هستند. گرچـه ايـن رويكـرد امـروز      نبوي آمده توجهي نمي

 دو جبهـه سـنت گـرا و    هايي از آن در ميـان پژوهشـگران هـر    شده است اما هنوز بارقه فراموش
   1شود. شكاك ديده مي

 3در اين رويكرد كه براي اولين بار توسط هارالد موتسكي مطرح شد، 2:. تحليل اسناد+متن2  .2  .3
ها (سلسله سند راويان احاديث) و متن حديث  به دو ويژگي عمدة منابع حديثي اسلام يعني اسناد آن

هـاي بعـدي اجـرا     يين متن اصلي و حذف زوائـد سـده  در اين شيوه كه با هدف تع 4شود. توجه مي
هـا در منـابع اسـلامي     هاي متفـاوت و متعـددي از آن   شود كه گونه شود، به احاديثي توجه مي مي

هاي ظاهري  ترتيب اين احاديث يا در متن، يا در اسناد يا در هر دو زمينه، تفاوت موجود است. بدين
اسناد+متن به شناخت مشتركات و درك نقاط انحراف و اشتراك مبنايي دارند و محقق با تحليل 

ترين نتيجه اين روش، اثبات اين حقيقت است كه نقل حديث در عالم واقع محقق  پردازد. اصلي مي
هـاي   پژوهان شكاك كه متون حديثي را برساخته سـده  ست به سيرة است و در اصل پاسخي ا شده

توان از طريق آن به دو  ث عملياتي نيست، اما ميانگارند. گرچه اين روش در تمام احادي متأخر مي
اعتنا در باب احاديث و سيرة نبوي پاسخ داد: اولاً چه كسي مسئول ايجاد تغييرات  سؤال مهم و قابل

در متن احاديث بوده است؟ و ثانياً عناصر حقيقي و اصيل احاديـث از كجـا بـا زوائـد و اضـافات      
ترين كاربردهاي روش تحليل إسناد+متن اين است كه با  ماند؟ به ديگر سخن يكي از مه مختلط شده
هاي مختلف يك متن، سير تحول و تغييراتي را كه متن در طول  توان شكل و صورت اين روش مي

   5زمان داشته، همچنين زماني كه متن تثبيت نهايي شده را شناسايي كرد.
يـوه وارد   گرا، انتقا پژوهان سنت با بسط و گسترش اين روش در ميان سيره دهائي نيز به ايـن ش

. نتيجة تحقيق با اين روش، تا حد بسياري به تعيين سلسله سند اصلي احاديث مـرتبط  1است:  آمده
                                                 

1  Henri Lammens(1914), Le berceau de l’Islam: L’Arabie occidentale a la veille de l’hegire, Roma,; id., 
Fāṭima et les filles de Mahomet: Notes critiques pour l’etude de la sīra, Roma: cf. Carl Heinrich 
Becker(1913), “Prinzipielles zu Lammens’ Sīrastudien”, Der Islam, vol. 4, no. 2; Theodor Noldeke(1914), 
“Die Traditionen uber das Leben Muhammeds”, Der Islam, vol. 5, no. 1. 

2  Isnad cum Matn. 
3  Harald Motzki(2000), “Der Prophet und die Schuldner: Eine ḥadīt̠-Untersuchung auf dem Prufungstand“, 

Der Islam, vol. 77, no. 1. 
  .20- 18، صص »حديث پژوهي در غرب...«درباب جريان شناسي مواضع محققان غربي درباب اسناد بنگريد به هارالد موتسكي،    4
  .148ص ،»...متن+اسناد تحليل تركيبي روش اساس بر احاديث گذاري تاريخ«ساز،  نيلنصرت     5
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نـد در مـوارد       لـه س است. به ديگر سخن درباب بسياري از احاديث حساس و متـواتر، چنـد سلس
ي خطيـر و مهـم اسـت و    ها امر اند و انتخاب سلسله سند اصلي از ميان آن بسياري با هم مشترك

هاي متعدد  . ميزان احاديثي كه گونه2شود.  نتايج بسيار متفاوتي از اين تفاوت در انتخاب حاصل مي
تـه باشـد    هاي متفاوت داشته باشند كه امكان اعمال اين شيوه درباب آن با سلسله سند ها وجود داش

امكان بازسازي دارند، نهايتـاً بـه    . احاديثي كه از اين طريق و با سختي بسيار،3 بسيار اندك است.
ها از زبان شاهدان عيني نقـل   گردند، و بسياري از آن سال پس از وفات پيامبر بازمي 60تا40تاريخ 
بر بودن، بعضاً به نتايجي بسيار جزئي و غيرقابل  . اين شيوه با توجه به صعوبت و زمان4است.  نشده

يـرة     گير شود. با اين حال، ضمن بهره توجه ختم مي يـوه در بـاب س ي وسيع محققان غربي از ايـن ش
نـاد+متن     3و فتوح صـدر اسـلام   2در مطالعاتي حول محور احاديث فقهي 1نبوي، نيـز از تحليـل اس

 استفاده شده است.
نـاد+متن دارد، بـه      4:تحليل مفهومي بدنة متون .3  .2  .3 اـ رويكـرد اس اين روش كه شباهت بسياري ب

عثمان،  بن زبير، أبان بن ةده به يكي از منابع اصلي صدور حديث مانند عروشون بررسي تمام احاديث ختم
اـب     مسيب مي بن بكر و سعيد بي ا بن سعد، عبداالله بن شرحبيل پردازد. از آن روي كـه در ايـن روش، درب

شود، تركيـب ايـن دو    حذف اضافات ناقلان متأخر از متن احاديث، از رويكرد إسناد+متن استفاده مي
اـقلان اوليـة آن منجـر مـي     ارائه تصوير واضح روش به گـردد. از ايـن روش    تري از اصل احاديث و ن

لـي     تـرين   تاكنون در مطالعات متعددي بهره گرفته شده و گئورگ شـولر و آنـدرياس گوركـه از اص
هاي مشخصي وجود دارد. همچـون تحليـل    البته براي اين تحليل نيز محدوديت 5مروجان آن هستند.

                                                 
1  Gregor Schoeler(1996), Charakter und Authentie der muslimischen Uberlieferung uber das Leben 

Mohammeds, Berlin: Andreas Gorke, “The Historical tradition about al-Ḥudaybiya: A study of ʿUrwa b. al-
Zubayr’s account”, in: Motzki (ed.), Biography; Harald Motzki, “The murder of Ibn Abī l-Ḥuqayq: On the 
origin and reliability of some maghāzī-reports”, in: id. (ed.), Biography. 

2  Harald Motzki(1998), “The Prophet and the cat: On dating Mālik’s Muwaṭṭaʾ and legal traditions”, 
Jerusalem Studies in Arabic and Islam, vol. 22. 

3  Jens Scheiner(2010), Die Eroberung von Damaskus: Quellenkritische Untersuchung zur Historiographie in 
klassisch-islamischer Zeit, Leiden. 

4  Analysis of Comprehensive Corpora of Texts. 
زبير را احياء كنند كه  بن ةاين روش در چهار پژوهش مجزا، توسط اين دو تن به كار گرفته شده، تا بدنة احاديث مربوط به عرو   5

  اند: به زعم خود تا حد زيادي در اين امر موفق بوده
Andreas Görke,“The Historical Tradition about al-Hudaybiya: a Study of Urwa b. al-Zubayr’s Account”, in: 

H. Motzki (Ed.), The Biography of Muhammad, pp.240–275;idem,“History, Eschatology, and the Common 
Link”, in: H. Berg (Ed.), Method and Theory in the Study of Islamic Origins (Leiden: 2003), 179–208; Gregor 

Schoeler, Charakter und Authentie der muslimischen Überlieferung über das Leben Mohammeds (Berlin, New 
York, 1996); idem, “Musa b. Uqba’s Maghazi”, in: H. Motzki (Ed.), The Biography of Muhammad, pp.67–97; 
Andreas Gorke & Gregor Schoeler(2005), “Reconstructing the earliest sīra texts: The Hiǧra in the corpus of 
ʿUrwa b. al-Zubayr”, Der Islam, vol. 82, no. 2. 
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هاي اندك از منابع حديثي مرتبط به سيرة نبوي قابليت اجراي اين روش را دارند و  نمونه اسناد+متن،
 شوند. سال از وفات پيامبر فاصله دارند، احيا مي 60تا40در بهترين حالت، احاديثي كه 

: اين رويكرد تحليلي كه با توجه بـه تـازگي آن، تـاكنون در پـژوهش     شناسي . تحليل زبان4  .2  .3
رد استفاده قرار نگرفته، همچون رويكرد جان ونزبرو به تحليل ظاهري و ادبي روايـات  خاصي مو

اي از مفهـوم   هاي زباني متون و تلاش براي درك تازه گردد. در اين روش توجه به پيچيدگي بازمي
گيـرد. متـون غريـب     ها با استفاده از متون غريب الحديث، وجهة همت پژوهشگران قرار مـي  آن

ابقة طولاني در متون اسلامي دارند، حاوي توضيحات كاملي درباب ريشـه، معنـا و   الحديث كه س
تـند. از      تفسير كلمات مورد استفاده در احاديث و تعيين معناي حقيقي آن هـا در تـاريخ اسـلام هس

هاي  توان تشخيص داد كه كدام عبارات و كلمات، افزودة سده سوي ديگر با توجه به اين روش، مي
يـرة نبـوي،   بعدي و كدامي ك، اصيل و حقيقي هستند. گرچه درباب بسياري از متون و احاديث س

منـد و مفيـدي    به نتـايج ارزش » ميثاق مدينه«اين روش كارآيي ندارد، ليكن درباب متوني همچون 
   1ختم شده است.

هـاي   گرايان بسيار اميدوارند كه با شناسايي بيشتر احاديث در سنوات آينـده و پيشـرفت   سنت
اسـت، بتواننـد بـه     وژي كه امكان جستجوي عميق تر و دقيق تري را در اين باب فراهم كردهتكنول

ها معتقدند كه با شناسايي احاديث مـرتبط بـه نـاقلان     هاي مستند و مهمي دست يابند. آن دريافت
هاي كلامي، سياسي و فقهي اندكي بـر ايـن متـون وارد آمـده و      توان نشان داد كه گرايش اوليه، مي

اي بسيار شبيه اصل اين احاديث دست يافت. از سوي ديگر از طريق  توان با سعي بسيار به گونه مي
تري را شناسايي كرد كه در سدة اول هجـري تـدوين    توان متون قديمي شناسي متون، مي تحليل زبان

هايي اند. در مجموع اين محققان از طريق ابزار دست ما رسيده شده و با همان قالب و بدنة اصيل به
يـل و مغفـول از سـنت اسـلامي       دنبال يافتن گوشه ست، به كه هنوز در حال نقد و بررسي هـاي اص

  2كه خود معترفند در اين مسير، راهي بس طولاني را در پيش دارند. هستند و چنان
هـاي متعـدد در تحليـل متـون      كـارگيري روش  گرا علاوه بر طراحي و به پژوهان سنت سيره

پاسخ به اشكالات و مسائل شكاكان باز نماندند. عرصة تقابل اين دو رويكرد گاه از  اسلامي، هيچ
هـاي اخيـر بسـيار گـرم و پرهيـاهو پيگيـري شـده و         در مطالعات اسلام پژوهي غرب در دهه

شناسي در فلسطين اشغالي، بسياري از مدعيات ونزبـرو و كـرون را باطـل     هاي جديد باستان يافته
                                                 

1  Michael Lecker(2004), The “Constitution of Medina”: Muḥammad’s first legal document, Princeton. 
2  Andreas Gӧrke,“ Prospects and limits in the study of historical Muhammad”, p.149. 



 113  يد بر مطالعات درباب اعتبار و وثاقت حديث در سنت اسلاميپژوهي درغرب؛ با تأك شناسي سيره جريان

يخ صدر اسلام همچون فردِ دونر و كارل رابينسون در آثـار اخيـر   مورخان پيشرو تاراست.  كرده
، اما در اين ميان گئـورگ  شكاكيت نوين وارد كردند ةپيكر رخود، ضربات قطعي و انتقادي را ب

تـدلال   شناسي، پاسخ باستان- هاي تاريخي شولر، با توجه به آخرين يافته هـاي   هاي درخوري بـه اس
اي ازاين مطالب را ارائه خـواهيم كرد.دونـر    جا چكيده ه ما در اينك  تاريخي شكاكان ارائه كرده

  1گويد: در نقد شكاكان مي
اولاً نظرية خاص شكاكان كه كل سنت اسلامي را متأثر از تمايلات خاص ناقلان متأخر آن در 

اـريخ اسـلام،     دانند، به هاي سوم و چهارم هجري مي سده كلي غير منطقي است. چرا كه با توجه بـه ت
اـز   .ق و شروع نخستين جنگ ه35كلامي در سال  - اي هاي فرقه نخستين تعارض هاي داخلي مسلمين آغ

اـرويي   شده بود. به اـي فرقـه   ديگر سخن، هيچ زماني از تاريخ اسلام نيست كه عاري از ايـن روي - اي ه
اـر  رسد كه شكاكان به باشد. بنابراين چنين به نظر مي كلامي بوده يخ اسـلام،  جاي مواجهه با واقعيت ت

  است.  گردند كه هرگز در تاريخ اسلام وجود نداشته اي آرماني مي دنبال دوره به
پژوهي در غرب اين اسـت كـه    ثانياً وجه مشترك تمام نظرات شكاكان در طول تاريخ اسلام

كلامي خاص و معين كه اين روند جعل و تحريـف  - همگي از شناسايي يك يا چند گروه سياسي
توان تا اين اندازه بر اين تحريف پافشاري  اند. بنابراين چگونه مي دهند ناتوان بوده ها نسبت را به آن

  كرد، اما از تبيين و تشخيص هويت فكري يا تمايلات سياسي اين جاعلان عاجز بود؟
نـام و   ثالثاً با توجه به تأكيد شكاكان به تحريف همه جانبة سنت اسلامي توسط گروهي بـي 

اي در حيطة گستردة تمدن اسلامي  كه كدام منبع و قدرت غيرقابل مشاهدهجاست  نشان، سؤال اين
توانايي اعمال ايـن تغييـرات همـه جانبـه و      - از هند تا اندلس - هاي سوم و چهارم هجري در سده

  است؟  فراگير را داشته
 هـاي اخيـر   يافتـه شولر نيز در مقدمة اثر مهمش درباب منابع سيرة نبوي، كوشيده با استفاده از 

  2به ادعاهاي شكاكان نوين پاسخ دهد:شناسي، پاپيروس پژوهي و سكه شناسي  كتيبه
اـريخ     قديمي م.1999جبان در سال  بن ابراهيم بن در كشفيات علي. 1 ديـوار   3،دار تـرين كتيبـه اسـلامي ت

اـ بعـد از بسـم    غرب عربستان) شناخته شد. در اين كتيبه (شمال هاي قاع المعتدل نوشته ور االله ايـن ط ـ  ه
كـه پيداسـت نگارنـده از تقـويم      اربع و عشرين. چنان سنة: أنا زبير كتبت زمان توفي عمر  است آمده

                                                 
1  Fred Donner, Narratives of Islamic origins, pp.25-31. 
2  Gregor Shoeler(2011), The Biography of Muhammad:Nature and Authenticity,Translated by Uwe 

Vagelpohi, edited by James E.Montgomery, London: Routledge: pp.14-15. 
3  Al-Ġabbān, Ali b.Ibrahim, The Inscription of Zuhayr, the oldest Islamic Inscription(24.AH/644.AD), the rise 

of the Arabic script and the nature of the early Islamic state, Translated by Hoyland, Arabian Archeology and 
epigraphy, 19: pp.137-210. 
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- 634.ق/ ه23- 13ست كه تنها چند سال(اهجري براي نشان دادن تاريخ استفاده كرده و بسيار جالب 
دوم را  ةرگ خليف ـم تاريخِ ه،كتيب ةاست. نگارند اين تقويم اين اتفاق افتاده رسمي شدن) پس از م.644

اـرجي از    است. تاكنون محققان گمان مي دقيق ذكر كرده نيز كاملاً كردند كه هيچ سند و مـدرك خ
تـين  سـفيان  بـي  أ بن ةǜمعاو و پيامبر وجود ندارد ةصحاب تـه مـي   خليفـه  نخس شـد كـه وجـود     اي انگاش

   1د.وش پاپيروس، تأييد و تصديق مياوراق نگاري و  اش با شواهد متعدد كتيبه تاريخي
تـند، در سـال      جـاي مانـده بـا تـاريخ     ترين آثـار بـه   دو پاپيروس كه قديمي. 2 گـذاري هجـري هس

  2اند. نگاشته شدهم.  643/.ق ه22
و  66هـاي   ساسـاني از سـال  - عربـي  ةنقر ةترين شهادت به حقانيت پيامبر(ص) بر دو سك قديمي. 3

به پيامبر است(بسم االله محمد رسول  مختصري از اقرار به ايمان ةست و گونا به دست آمده .ق ه67
محمـد   بـن  با نـام عبـدالرحمن   4اي اي با نام محمد(غير از پيامبر) به عنوان نسَب و كتيبه سكه 3االله).

اشـعث و پـدرش    اسـت. هـر دو شخصـيت ابـن     يافـت شـده   .ق ه80اشعث) با تاريخ سـال  اموي(ابن
نـاس  اند و د جايگاه تاريخي مهمي داشته م)661/.ق ه41محمد(م. ر منابع تاريخي اسلامي بسيار سرش

الصخره دانسته بود و  قبةنشان از نام محمد را در  نخستينفرضيه الُيگ را كه  ،اين حقيقت 5هستند.
سند غير اسلامي كـه نـام    نخستينكند. تاريخ  را لقبي براي حضرت عيسي(ع) خوانده بود، رد مي آن

سرياني كه توسط توماس - ست: يك سالشمار مسيحيتر ا پيامبر در آن ذكر شده، از اين نيز قديمي
نگاشته شده(بنابرنظر هويلند) و به جنگ ميان روميـان و اعـراب   م.  640پرسِبيتر در حدود سال 

  6محمد(مسلمان) اشاره كرده است.
يـش از آن      مشخصاًاي با محتويات  كتيبه. 4 كـه   اسلامي(مشتمل بر عبـارات قرآنـي) بـه تـاريخي پ

  . ).ق ه31گردد( ازميشد ب انگاشته مي
اخيراً به عنوان سند و مدركي تاريخي و بسيار مهـم توسـط    7،قرآننسخ بسيار قديمي  ةمجموع. 5

قال را به صورت  (مثلاً دروشه شناخته شده است. بر مبناي شيوه نگارش و املاي بسيار قديمي آن
                                                 

 از پيش بومي منابع منظور(ها  آن از يك هيچ :كنند ادعا كه كردرن و نوو را بدان سوي هدايت اين شواهد و مدارك جديد كو   1
  باشد. تاريخي شخصيت يك كه اند نكرده ذكر معاويه از پيش را اي خليفه نام) ميلادي هشتم سدة

Yehuda Nevo & Judith Koren, “Methodological approaches to Islamic Studies…”, p.100. 
2  Robert Hoyland(1997), Seeng islam as others saw it, Princeton, n.1, p.668. 
3  Ibid, n.21 ,p.694. 
4  Album and Goodwin(2002), Sylloge of Islamic Coins in the Ashmolean, V.1, The Pre-Reform coinage of 

early Islamic period, London: Ashmoleon Museum Oxford, pp.29-30; Plate 26, no.371. 
5  EI2, III, 1979:715 (s.v. Ibn al-Ash’ath) and EI2 VII , 1993, 400 (s.v. Muhammad b. al-Ash’ath). 
6  Robert Hoyland, Seeng islam as others saw it ,p.120. 
7  Codex Parisino-Petropolitanus. 
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همانند  1ب كرده است.دروشه اين مجموعه را به ربع سوم سدة اول هجري منتس ،قل نگاشته است)
عثمان رونويسي شده است. اين شواهد قاطع و  ةهاي مصاحف قديمي صنعا، اين متن نيز از نسخ پاره

بـه   م 800/.ق ه183شناسيم از سـال   كه قرآني كه امروزه ما مي آشكار فرضيات ونزبرو در باب آن
 كند. اين شكل تدوين شده را از حيز انتفاع خارج مي

پژوهي در غرب هنـوز ادامـه    هاي روشي و رويكردي در مطالعات سيره به هرروي، كشاكش
نـاد+متن و ا روش تحليل مفهومي بدنة متـون م. با تلفيق  2005دارد. گوركه و شولر در سال  بـه   س

زبير دست يافتند. اگرچه نتـايج ايـن مطالعـات،     بن ةاي درباب احياء احاديث عرو هاي تازه دريافت
اما گام مهمي در نيل به احاديـث حلقـة    2بينانه و پرهياهو قلمداد شد، توسط منتقدان بسيار خوش

يـا    هجريسمدر سوية مقابل كتاب  3شود. نخست محدثين مدينه محسوب مي و ديگر كتـب پاتريش
است. ويژگي اصلي سيره پژوهـان    عنوان چراغ راه، پيروان بسياري در ميان محققان يافته كرون، به
هاي نوين مطالعات اديان به ويژه مسيحيت  تلاش براي اعمال روش - همانند جان ونزبرو - شكاك

هـاي بنيـادين تـاريخي ميـان اسـلام و       گرايان بـر تفـاوت   درباب اسلام است و در حالي كه سنت
هاي مهمي براي ايراد شك نسبت به منـابع اسـلامي، از    كنند، هنوز هم تلاش مسيحيت تأكيد مي

  4شود. م ميطريق توجه به منابع غيراسلامي انجا

  گيري نتيجه
هاي سريع صنعتي، سياسـي و اقتصـادي آن در دو سـدة     پژوهي در غرب، همزمان با پيشرفت اسلام

است. مكاتب فكري و روشي متعـددي   هاي متعددي مواجه بوده اخير، با تحولات و فراز و نشيب
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پـي تمـام ايـن     اند؛ امـا در  ظهور كرده اند و هريك از نقطه نظر خاص خود به پژوهش پرداخته
مندي  توان به دو گروه عمده در ميان اين محققان معتقد بود. گروهي به اعتبار و ارزش تحولات مي

كنند. هـردو گـروه    مندي را نفي مي متون دروني اسلام معتقدند و گروه ديگري كه كلاً اين ارزش
يـ  شـوند. در گـروه    م مـي نيز با توجه به سابقة طولاني اين رويارويي، به دو سطح سنتي و نوين تقس

ايـم،   گرا ناميـده  ها را در اين پژوهش سنت محققاني كه به سنت اسلامي خوش بين هستند و ما آن
گيرند كه معتقد بودند علي رغم صحت ايـن مطلـب    وات، سزگين و عبود در سطح سنتي جاي مي

ه حجـم  تـوان اطمينـان داشـت ك ـ    كه هيچ متن مكتوبي در دو سدة اول هجري وجود نداشته، مي
هاي سوم و چهارم هجري منتقل شده اسـت.   وسيعي از اطلاعات اين دو سده به متون مكتوب سده

هـا تمـام    انـد. آن  مند احاديث پرداختـه  از سوي ديگر سنت گرايان نوين، به بررسي عميق و روش
تـن آن  گونه تـفاده ا   - هـا  هاي احاديث مشابه را جمع آوري كرده و با تحقيق و آزمون در م ز بـا اس
هـاي قـديمي و    اي را در بازسـازي گونـه   وقفه تلاش بي - ها اشاره شد هاي متعددي كه به آن روش

  اند.  بذل نموده 1اصيل متون احاديث
در جبهة مقابل، شكاكان به سـنت اسـلامي معتقدنـد كـه وجـود تـاريخي حجـاز سـدة اول         

هاي بعدي و  اب سدههاي موجود در آن، به كلي برساخته ذهن اعر هجري/هفتم ميلادي و توصيف
توانيم بفهمـيم كـه در واقـع چـه رخ داده و      گاه نمي شناس قرون وسطي است. ما هيچ محققان شرق

هاي بعـدي اسـت. در ميـان شـكاكان      هرآنچه در اختيار داريم محصول فكر اعراب مسلمان سده
ش و اعتبار لامنس، گلدتسيهر و شاخت كه با تأكيد بر تاريخچة تدوين احاديث و فقه اسلامي ارز

را به شدت تنزل دادند، سطح سنتي شكاكيت را شكل دادند. اما در سدة حاضر  احاديث و اسناد آن
كساني چون ونزبرو، كرون و كوك با توجه به پشتوانة پژوهشي مطالعات بين الادياني، به ويـژه  

اعتقاد دارنـد   مسيحيت و يهوديت، به نفي كلي قرآن، احاديث و تاريخ اسلام پرداختند و منفعلانه
هاي اوليه چه رخ داده اسـت.   گاه نخواهيم دانست كه واقعاً در سده دانيم و احتمالا هيچ ما نمي «كه 

تـند مـا چـه چيـز را      هاي بعـدي، مـي   توانيم دريابيم كه اعراب سده بلكه با جهد فراوان مي خواس
   2».حقيقت بينگاريم

سيعي از منابع مرتبط با اين مباحثـات و  هدف اين مقاله در گام نخست، ارائه گسترة مهم و و
                                                 

1  Urtext. 
2  Andrew Rippin(1985), “Literary Analysis of Qur’an, tafsir, and sira: the Methodologies of John 

Wansbrough,” in Approaches to Islam in Religious Studies, edited by Richard C. Martin (Tucson: University 
of Arizona Press), p.157. 
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جاي ايـن   اي به زمينه قابل نقد اين مطالب درميان غربيان بود. اگرچه ما در جاي در گام دوم اشاره
شده پرداختيم اما شكي نيست كه نقد دقيق و  فراخور مجال، به نقد و بررسي آراء مطرح نوشتار، به

  كند. يعلمي هريك اين دعاوي فرصتي مجزا را طلب م

  منابع و مĤخذ
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